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سخن جوانسخن جوان

قبل از هر چیز نوروز٢٧٢٥ کوردی را از رهبر آزادی، رهبر آپو، شهدای راە آزادی، خلق میهن 
دوست، خلق های آزادی خواە، مادران صلح و همەای مبارزان پیروز خواهیم کرد.سال نو را با 
پیام آشتی رهبرآپو شروع خواهیم کرد و با نیروی کە از رهبر آپو گرفتەایم بە استقبال نوروز 
خواهیم رفت. نوروز امسال نوروز آزادی و مبارزە است در طول تاریخ این مشغل خاموش 

نماندە است. با مقاومت میلیون ها آزادی خواە هر سال نوروز خورشان تر شدە است. نوروز 
جنگی است میان جوامع با متجاوز دولت گرایی کە در پی فتح سرزمینشان و سرکوب و 

بردگی کشاندن آنها بر آمدەاند.قدرت طلبان و چپاولگران بر آن تلاشند کە نوروز را بە جشن 
پایکوبی مبدل نمایند، اما زنان و جوانان چنان وظیفەای دارند کە بە همەای قدرت طلبان 
نشان دهند کە نوروز تنها جشن پایکوبی نیست، بلکە جشن همبستگی، مقاومت و آزادی 

است. مراسم نوروز، جهت یادآوری وظایف اخلاقی زنان و جوانان در مقابل جامعە و فرهنگ 
ملی است. زنان و جوانان جنین وظیفەای را دارند، کە با سمبل مقاومت کاوە آهنگر و مزلوم 
دوغان همەای کوچە و خیابان شهرهای شرق کوردستان را تبدیل بە مقاومت کنند و با روح 
آپویی خود را بە پیرزی برسانیم و نوروز امسال را تبدیل بە نوروز آزادی فیزیکی رهبرآپو، 
کوردستان و خلق های آزادی خواه کنیم.پیشاهنگان جامعە زنان و جوانان دارای چنین 

وظیفەای تاریخی هستند. شمارە ٣٧ مجلە ژیلمو را در نوروز امسال، نوروزانەای ما بە همەای 
انسان های آزادی خواە بخصوص زنان و جوانان میدان مقاومت است. باری دیگر نوروز را 

پیشاپیش تبریک می گوییم.
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نقش نقش مبارزه مبارزه د    ر نوروزد    ر نوروز
برگرفته از تحلیلات رهبر آپو

ســما یوجــه ایــن زن مبــارز در بعــد از ظهــر 
ــخصیت  ــا ش ــه ب ــوروز(در مقابل ــارس )ن ٢١ م
لعنــت شــدهای کــه بــه شــیوه هــای 
مزدورانــه بــه دشــمن پنــاه بــرده بــود، خــود 
را ســوزاند و بعــد از مبــارزه هــای دراز مــدت 
در ٢٧ ژوئــن جــان بــه جــان آفریــن تســلیم 
کــرد، ایــن عملیاتــی قهرمانانــه اســت. در این 
ــدی«  ــری بایگل ــرزم »فک ــق هم ــخ، رفی تاری
نیــز بــرای یــاد بــود ایــن رفیقمــان، عملیاتــی 
را انجــام دادنــد بــدون شــک بایــد راجــع بــه 
ایــن عملیــات هــا اندیشــید و از آن هــا درس 
گرفــت. انجــام عملیاتــی اینگونــه، بــا اراده ای 
راســخ، بــه معنــای جــدا ســاختن نیرومنــدی 
ــیله  ــه  س ــدی، ب ــی از پلی ــی و پاک از ناتوان

آتــش اســت. مــا نیــز ســما را مــی شــناختیم. 
ــم آن  ــی کن ــر م ــود، فک ــا ب ــی در اینج زمان
هنــگام نامــش » ســرهلدان« بــود و دائمــا روح 
»ســرهلدان« یعنــی قیــام را در خــود داشــت. 
ــس  ــل هیچک ــه در مقاب ــود ک ــخصیتی ب ش
ــه  ــت ک ــی خواس ــود، م ــی نم ــم نم ــر خ س
بپاخیــزد و بــه شــخصیت خویــش معنــا 
بخشــید. »ســما« نامــه هــای زیــادی نوشــته 
ــت. او  ــام داده اس ــیاری انج ــات بس و تحلی
ــود.  ــان ب ــخصیت زی ــان ش ــخصیتی بس ش
در  و  بــوده  بســیار  زیبایــش  جنبه هــای 
ــود. از  ــوان ب ــیار پرت ــش بس ــیوه ی عملیات ش
ــر  ــیار متنف ــزب بس ــای درون ح ــتی ه کاس
ــت نفــرت مــی نمــود  ــود. از دشــمن و خیان ب
ــارز  ــخصیتی مب ــرت، ش ــر از نف ــیار فرات و بس
داشــت. مبــارز ه ی او در زنــدان دارای اهمیتــی 
بســیار اســت، او بــرای آنکــه از زندگــی 
حقیــر رهایــی یابــد، زندگــی پــر محتــوا و پــر 
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جنــب و جــوش داشــت. مــن راجــع بــه ایــن 
حــرف نمــی زنــم کــه تــا چــه حــد مقاومــت 
نمــود، بلکــه از مبــارزه ی او ســخن میگویــم، 
ــن  ــاندند از ای ــه اوج رس ــارزه را ب ــان مب ایش
لحــاظ مقاومــت ایشــان در زنــدان یک ســمبل 
اســت و پاســخی حتمی بــرای ســوال »چگونه 
ــد زیســت ؟« مــی باشــد. ایشــان عظیــم  بای
می اندیشــیدند، پشــتکار بســیاری داشــتند و 
بســیار خواســتار زندگی بودند. ایشــان عاشــق 
زندگــی عظیــم بــوده و جوانمردانــه بــرای آن 
مبــارزه مــی کننــد. هیچــگاه نــه خــود و نــه 
بــه دیگــران اجــازه نمی دادنــد کــه زندگــی ای 
بیمــار و ناچیــز و بــه دور از تــاش و کوشــش 
داشــته باشــند، همیشــه بــا خویــش در حــال 
مبــارزه بــود. دانایــی و آگاهــی ایشــان بــرای 
ــه  ــای ک ــام آن ضعف ه ــتن تم ــان برداش از می
ــود  ــی ب ــت، کاف ــی گرف ــاء م ــه منش از جامع
ــدون  ــود، ب ــی ب ــدان م ــارج از زن ــر در خ اگ
ــر،  ــازمان یافته ت ــیار س ــارزه را بس ــک مب ش
ــر  ــا آخ ــی، ت ــیوه گریای ــه ش ــیع تر و ب وس
ــود  ــن آرزویــش آن ب ــه مــی داد. بزرگتری ادام
ــت  ــات آزادی دس ــن امکان ــه عظیم تری ــه ب ک
ــه در  ــان ک ــد. همچن ــارزه نمای ــه و مب یافت
ــد، در  ــوان دی ــی ت ــهادت ها م ــیاری از ش بس
ایــن شــهادت نیــز بــا وجــود آنکــه آرزویــش 
ــخ  ــق تل ــا حقای ــت، ام ــم اس ــیار عظی بس
ــود  ــیرش وج ــیاری در مس ــک بس و تراژدی
دارنــد. فقــدان تــوان حــل ایــن تضــاد، عامــل 
اصلــی ایــن شــیوه عملیــات اســت. نتیجــه ای 
ــد،  ــل نمایی ــد از آن حاص ــه بای ــی ک اساس
ــات  ــارزه و امکان ــه ارزش مب ــت ک ــن اس ای
آزادی را بدانیــد و آن را بــه شــکلی تراژدیــک 
ــات  ــن عملی ــن ای ــع ای ــد. در واق ــدر ندهی ه
ــد.  ــر می نمای ــزی ام ــن چی ــه چنی ــز ب نی
ارزشــمندترین نیــاز آن اســت کــه بخواهیــم 

ــارزه آزادی  ــام مب ــرای انج ــی ب ــا و محیط فض
داشــته باشــیم. کســانی ک بــه شــکلی 
ــد،  ــکار نگیری ــات آزادی را ب ــت امکان درس
ــره  ــن خاط ــل ای ــتادگی در مقاب ــوان ایس ت
را نخواهنــد داشــت. تصمیمــات اشــتباه، 
برخوردهــای ناکافــی و عــدم ظاهــر ســاختن 
ــر  ــن آن در براب ــکار گرفت ــارزه و ب ــروی مب نی
ــک  ــته اند. کوچ ــوم گش ــهیدان، محک ــاد ش ی
ــدی  ــوردی غیر ج ــارزه و برخ ــتن مب پنداش
نســبت بــه آن، در قبــال ایــن یــاد و خاطــره 
ــی و  ــود توانای ــدم وج ــده اند. ع ــوم ش محک
اراده در مبــارزه و رفتــار و برخوردهــای ناچیــز 
ــد.  ــوم گردیده ان ــی، محک ــند در زندگ و ناپس
ــش را  ــزب و ارت ــودن، ح ــوم نم ــن محک ای
پایبنــد خویــش میســازد. ایــن را بــه عنــوان 
مبــدا و پرنســیپ در شــخصیت حــک نماییــد. 
ــزب  ــو ح ــما را عض ــورت ش ــن ص در غیرای
ــی  ــان م ــت. ایش ــم دانس ــش نخواهی و ارت
ــانید و آن  ــرو ننش ــش را ف ــن آت ــد: » ای گوین
ــداکاری و  ــا ف ــد« آی ــه داری ــروزان نگ را ف
جســارتی بزرگتــر از این وجــود دارد؟ ایشــان 
ــی و  ــی از دانای ــا پرتوهای ــات را ب ــن عملی ای
روشــنگری انجــام مــی دهنــد و کوچکتریــن 
ــر  ــد؟ اگ ــش نمی خواه ــرای خوی ــی را ب نفع
شــما قــدرت حــزب و امکانــات مبــارزه را برای 
ــش  ــن آت ــد، ای ــکار گیری ــخصی ب ــع ش مناف
همچنانکــه دشــمن را بــه آتــش کشــید، شــما 
را نیــز خواهــد ســوزاند. ایــن آتــش مبــارزه، 
هیــچ کــدام از شــما را ســالم باقــی نخواهــد 
ــت.  ــی نیس ــی معمول ــن آتش ــت. ای گذاش
بزرگتریــن ســاحتان بــرای دفــاع از خویــش، 
ایــن اســت کــه بگویــی چنیــن آتشــی وجــود 
نــدارد. امــا ایــن آتــش وجــود دارد و در 
میــان مــا شــعله ور شــده اســت. شــما انجــام 
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ــارز را  ــک مب ــط ی ــیوه توس ــه  ش ــی ب عملیات
ــرمانه از  ــد بیش ــد؟ می خواهی ــه می پنداری چ
ــذاب  ــه ع ــدون آنک ــتفاده کنید. ب آن سوءاس
وجــدان بکشــید. بــا تکیــه بــر خاطــرات آنان، 
ماســک آزادی برصــورت خــود زده ایــد و فکــر 
ــد.  ــب داده ای مــی کنیــد کــه دیگــران را فری
هرآنچــه را کــه انجــام داده ام بــرای ایــن بوده 
ــان  ــاد آن ــره و ی ــوی خاط ــه جوابگ ــت ک اس
باشــم و هرآنچــه را کــه انجــام داده ام بــه یــاد 
و خاطــره  آن هــا هدیــه می نمایــم. شــما چــه 
چیــزی را ارمغــان آنهــا خواهیــد نمــود؟ آیــا 
ــت؟  ــه اس ــهیدان، اینگون ــه ش ــخ دادن ب پاس
ــت.  ــرام گذاش ــهیدان احت ــه ش ــتی ب بایس
ــتی را در  ــه درس ــتار محترمان ــتی ایس بایس
ــه یــاد  پیــش گیریــم. بهتریــن پاســخ مــن ب
ــل  ــا تأم ــه  و ب ــوردی محتاطان ــهیدان، برخ ش
ــدی  ــه پایبن ــه لازم ــه را ک ــن آنچ ــت. م اس
ــه خاطــره والای یــک مبــارز اســت، انجــام  ب
خواهــم داد. یکبــار دیگــر از رفیق ســما یوجه 
یــاد کــرده و در پاســخ میگویــم کــه ایشــان 
ــارزی  ــال ب ــان مث ــت. ایش ــن اس ــده م فرمان
ــه  ــرا ک ــت. زی ــه یادهاس ــودن ب ــد ب از پایبن
ــه جوابگــوی خاطــره همرزمــش مــی  بافاصل
ــارتی  ــداکاری و جس ــد ف ــن نیازمن ــردد. ای گ
عظیــم اســت. مــا بــا ابــراز احترامــی بــزرگ 
نســبت بــه او، از ایشــان یــاد مــی کنیــم. دوم 
ایــن کــه یــک مــرد در یــاد یــک زن مبــارز، 
ــد.  ــی باش ــرباز خوب ــد س ــی توان ــه م چگون
ــد.  ــام دادن ــی انج ــن کار را بخوب ــان ای ایش
ــوان از آن  ــی ت ــه م ــری ک ــم دیگ ــه مه نتیج
گرفــت؛ احترامــی را کــه تاکنــون بســیاری از 
ــد،  ــه یــک زن نشــان نداده ای شــما نســبت ب
همــرزم فکــری بایگلــدی بــه شــکلی مکمل و 
بــا عظمــت از خــود نشــان دادنــد. امــا برهمه 

اعضــاء حــزب و مبــارزان اســت کــه درس های 
ــاد  ــد. ی ــی بگیرن ــن دو ویژگ ــیاری از ای بس
ــرای  ــدی ب ــری بایگل ــرزم فک ــودن از هم نم
مــن بســیار ارزشــمند و در عیــن حــال یــک 
وظیفــه اســت. بــرای آنکــه گفته هــای ایشــان 
را در درون ارتــش و حــزب پیــاده نمایــم، تــا 
آخریــن لحظــه تــاش خواهــم نمــود. کســی 
کــه خــود را رهبــر بدانــد، آرزوهــای شــخصی 
را کــه بــا جســارت و فــداکاری بســیار 
ــام داده  ــی را انج ــوزانده و عملیات ــود را س خ
اســت، بــدون پاســخ نخواهــد گذاشــت. 
ــن  ــی، ای ــش و در زندگ ــزب و ارت در درون ح
ــه شــکل یــک ســنت و  ــد ب ــزرگ بای ارزش ب
خطامشــی در آیــد. اگــر مــی خواهیــد چیــزی 
از آن دریابیــد، مجبوریــد کــه بدانیــد، نقــش و 
وظیفــه شــما چیســت؟ در غیــر ایــن صــورت 
ــد  ــدی نخواه ــس ج ــان را هیچک ــرد بودنت م
گرفــت، شــما هــم از نیازهــا و روابــط خویــش 
میزنیــد و بــرای آنهــا می نالیــد. رابطــه 
بایــد بدیــن شــکل باشــد، فرمانــده اینگونــه 
ــه  ــت. ب ــکل اس ــن ش ــی بدی ــت. جنگجوی اس
ــا را  ــر اینه ــوزان، اگ ــید، س ــدازه خورش ان
ــط  ــرد- زن و رواب ــط م ــه و از رواب نادیده  گرفت
ــود را  ــد، خ ــخن بگویی ــرباز س ــده- س فرمان
ــرای  ــرام ب ــی احت ــر اندک ــد. اگ ــب داده ای فری
شــهیدان قائلیــد، مطابــق بــا ایــن ارزش هــای 
والا خــود را دوبــاره شــکل داده و ایجــاد 
شــخصیتی مبــارز بــا روابطــی زیبــا در زندگی 
ــه  ــد ک ــر می خواهی ــد. اگ ــش بگیری را در پی
ــده،  ــهادت های آموزن ــی و ش ــخ، دانای از تاری
درس بگیریــد، بایــد آنهــا را تحلیــل نمــوده و 
بدانیــد کــه آن هــا بــرای مــا امــر و فرماننــد. 
ــوان  ــدازه ت ــه ان ــش و ب ــهم خوی ــه س ــن ب م
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــر چی ــل از ه ــود، قب خ
ــش و  ــو در ارت ــک جنگج ــزب، ی ــارز ح مب
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ــا  ــه تنه ــده، ن ــک فرمان ــوان ی ــه عن ــی ب حت
ــزرگ  ــه ب ــا تجرب ــه ب ــژه بلک ــکلی وی ــه ش ب
ــی  ــود و م ــم نم ــرا خواهی ــازمان آن را اج س
ــر  ــای آورد. ب ــس آن را بج ــه هرک ــم ک خواه
ایــن اســاس یــاد ایــن همرزممــان  را گرامــی 
ــخگو  ــان پاس ــاد آن ــه را ی ــر آنک ــدارم و ه می
باشــد انســانی بــا ارزش دانســته و بــه او درود 
ــن  ــودن ای ــارز ب ــه مب ــب ب ــتم. راج میفرس
ــده  ــه ش ــیاری گفت ــای بس ــران چیزه دخت
ــح  ــه صحی ــه را ک ــر آن و آنچ ــت. جوه اس
ــز  ــات نی ــن تحلی ــم. ای ــان داده ای ــت نش اس
ــت.  ــوال هایتان اس ــی س ــرای تمام ــی ب جواب
شــما اکنــون در حــال مبارزه  ایــد، بجــز ایــن 
هــر چیــز فاقــد ارزش اســت. این کاری اســت 
کــه مــا حتــی هنگامــی کــه تنهــا بودیــم بــا 
ــام  ــه انج ــم ب ــیار تصمی ــوقی بس ــور و ش ش
ــی  ــا ناش ــتباهاتتان از آنج ــم. اش آن گرقتی
می شــود کــه بــر اســاس مهارت هایتــان 
ــای  ــداده و معن ــام ن ــاب را انج ــای انق کاره
عظیــم آن را اســاس نگرفتیــد. ایــن را تئــوری 
می نامنــد  انقابــی  ســازمان  و  انقابــی 
و ایــن شــیوه عملیاتــی انقابــی اســت.
حقیقــت ســما یعنــی عشــق، زیبایــی و 
دارا بــودن هویتــی کــه ادعایــی داشــته 
ــت  ــارز آزادی اس ــه مب ــت ک ــی اس ــد. زن باش
ــی عشــقی نشــده اســت.  و تســلیم مــرد و ب
ــاد  ــود ایج ــه را در خ ــخصیتی اینگون ــر ش اگ
ــه  ــارزه ادام ــن مب ــه ای ــد ب ــد، نمیتوانی نکنی
ــت.  ــارزه اس ــر مب ــه جوه ــن لازم ــد. ای دهی
ــا  ــت. ام ــی نیس ــز کاف ــن نی ــار م ــی رفت حت
ــه  ــگ را ب ــن جن ــه م ــت ک ــرا؟ سال هاس چ
ــم  ــاز ه ــا ب ــرم، ام ــش می ب ــه پی ــی ب تنهای
ــن  ــدف و همچنی ــیله  و ه ــودن وس ــی نم یک
جنــگ و زندگــی بــه ســطحی بــاور نکردنــی 
ــت،  ــکار اس ــیار آش ــن بس ــت. ای ــیده اس رس

ــات  ــید، امکان ــه آن بیاندیش ــد ب ــما بای ش
ــد.  ــه وســیله آن بیاموزی ــد کــه ب وجــود دارن
ــه تنهــا جنــگ، بلکــه زندگــی  ــا ن مکتــب م
ــه  ــبختید ک ــیار خوش ــما بس ــوزد. ش را می آم
در ایــن فعالیت هــا جایــی گرفته ایــد. کار 
ــان  ــن را در جه ــمندتر از ای ــی ارزش و شناس
ــن از  ــدازه م ــه ان ــه ب ــت ک ــد یاف نخواهی
ــر  ــرا؟ اگ ــا چ ــد. ام ــتی بیافرین ــتی، هس نیس
ــزاران  ــه ه ــانی ک ــت کس ــقوط و شکس س
ســال اســت در مبــارزه ای اینگونــه شکســت 
می خورنــد را مــد نظــر قــرار دهیــد، خواهیــد 
ــاز  ــی آغ ــی باورنکردن ــن از جای ــه م ــد ک دی
نمــوده و جهــت رســیدن بــه اینجا، شــیوهای 
ــه  ــن را چگون ــته  ام. ای ــر داش ــت ناپذی شکس
ــن  ــه ای ــت؟ اول آنک ــان داش ــوان بی ــی ت م
نشــانگر ارزش کار اســت، دوم آنکــه مــا بــرای 
انجــام ایــن کار از کمتریــن امکانــات اســتفاده 
نمودیــم و ایــن خــود شــبیه یــک راز اســت. 
در ایــن ســرزمین انســان ها را کشــته و قتــل 
و عــام می نماینــد، قتــل عامــی کــه نمیتــوان 
در هیــچ جــای دنیــا نظیــر آن را یافــت. 
ــد،  ــت نمایی ــی ای حرک ــن آگاه ــا چنی ــر ب اگ
ــن  ــد. م ــد ش ــر خواهی ــی نظی ــی ب مبارزین
ایــن را برزبــان میرانــم و شــما نیــز بایــد آن را 
بجــای آوریــد، بجــز ایــن راهــی بــرای رهایی 
ــواری  ــت کار دش ــن اس ــدارد. ممک ــود ن وج
باشــد، امــا لبــه تیــغ بــر گلویتــان قــرار دارد 
ــدا  ــان ج ــما را از تنت ــر ش ــد س ــی خواه و م
ــیس  ــه تاس ــزب را اینگون ــن ح ــن ای ــد. م کن
ــم  ــان حزبی ــام همرزم ــون تم ــودم، تاکن نم
ــروزی را در  ــز پی ــن نی ــوده و ای ــه ب اینگون
پــی داشــته اســت. هیچکــس نمیتوانــد ایــن 
ــمن  ــازد. دش ــف س ــت را متوق ــیوه موفقی ش
ــکار گرفــت،  شــیوه های بســیار مختلفــی را ب
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ــتند  ــیاری خواس ــت های بس ــان و اپورتونیس ــت. متقلب ــاختن آن را نداش ــف س ــوان متوق ــا ت ام
کــه مــا را متوقــف ســازند، آنهــا موفــق شــدند؟ مــن شــما را ب آنــان شــبیه نمی دانــم. بیشــتر 
ــتی های  ــما کاس ــید. ش ــخگو باش ــد پاس ــی خواهی ــه م ــتید ک ــتی هس ــان های درس ــما انس ش
ــه  ــه ک ــن مرحل ــتید. در ای ــر هس ــطحی نگ ــیار س ــد و بس ــب می دهی ــود را فری ــود، خ دارید.خ
ــم  ــما ارزش قائل ــرای ش ــن ب ــد. م ــکار گیری ــانس را ب ــن ش ــده ایم، ای ــک ش ــروزی نزدی ــه پی ب
ــید. ــه باش ــز اینگون ــما نی ــه ش ــار دارم ک ــا انتظ ــم، ام ــه می نمای ــراز عاق ــما اب ــه ش ــبت ب و نس
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با سلام و درود رهبر آپو آتش با سلام و درود رهبر آپو آتش 

نوروز را بلندتر کرده و حیات نوروز را بلندتر کرده و حیات 

سوسیالیست را بیافرینیمسوسیالیست را بیافرینیم

ــالگی  ــه وارد ٢٧ س ــی ١٥ فری ــە  بین الملل توطئ
ــوان  ــد ج ــه مانن ــال ب ــن ح ــد. در عی ــود ش خ
کــورد و جامعــه کــورد، از صدمیــن ســال 
سیاســت نابــودی علیــه خلــق کــود گــذار 
مــی کنیــم. ١٥ فوریــه بــه روز ســیاه شــناخته 
مــی شــود، لازم اســت بتوانیــم ایــن روز را بــه 
ــام  ــال ١٩٢٥ قی ــم. در س ــف کنی ــتی تعری درس
شــیخ ســعید از درســیم تا آمــد، مــوش و ارزروم 
ــه درازا کشــید وامــروز صدمیــن ســالیاد ایــن  ب
قیــام اســت. ایــن قیــام بــه ماننــد هــر قیامــی 
نرمــال نیســت. در ایــن قیــام چیــزی کــه بــرای 
پیشــبرد انقــلاب از ســوی شــیخ ســعید برنامــه 
ــش  ــه پی ــد برنام ــه مانن ــود، ب ــده ب ــزی ش ری
ــکلات  ــت و مش ــر خیان ــار دیگ ــرا ب ــت. زی نرف
ــا  ــام ب ــن پیشــرفت و قی داخلــی باعــث شــد ای
شکســت و تصفیــه روبــه رو شــود. خیانتــی کــه 
در قیــام شــیخ ســعید صــورت گرفــت در توطئە 
ــو  ــر آپ ــه رهب ــر علی ــر ب ــار دیگ ــی ب بین الملل
ــم  ــا ه ــە ه ــن توطئ ــر دوی ای اجــرا شــد. دره

بــە صــورت برنامــه ریــزی شــده در یــک تاریــخ 
اجــرا شــدند. رهبــر آپــو در ارتبــاط بــا توطئــە 
بین مللــی گفتنــد: در انجــام رفاقــت کــم و 
رفاقــت ســاختگی، ایــن توطئــە شــکل گرفــت. 
ــن روز را  ــل ای ــن دلی ــه همی ــز ب ــو نی ــر آپ رهب
ــذاری  ــام گ ــا ن ــودی کورداه ــد روز ناب ــه مانن ب
ــر  ــم، رهب ــروز نگاهــی کنی ــه ام ــر ب ــد. اگ کردن
آپــو بعــد از ٢٦ ســال شــرایطی را محیــا ســاخت 
کــه روز نابــودی کوردهــا بــه روز نیرومند شــدن 
سیاســت کوردهــا مبــدل گــردد. مــا بدون شــک 
ــودی، توطعــه  ــن سیاســت ناب در ٢٧ ســالگی ای
ــری  ــا رهب ــته و ب ــم شکس ــی را دره بین الملل
آزاد و در کوردســتانی آزاد مبــارزه می کنیــم.

جوانان میهن دوست:
زمانــی کــه مــا از رهبــر آپــو صحبــت میکنیــم 
ــت  ــخصیت صحب ــرد وش ــک ف ــا ی ــا از تنه م
نمــی کنیــم. رهبــر آپــو تمثیلیــت یــک هویــت 
ــر تمــام دنیــا تاثیــرات  ــوژی اســت کــه ب ایدئول
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مثبــت گذاشــته اســت. بــه همیــن دلیــل لازم 
ــان،  ــه خصــوص جوان ــە ب ــەای جامع ــت هم اس
معنــا و ازش میــراث ١٥ فوریــه را بداننــد. اگــر 
ــوژی  ــت ایدول ــات تاریخــی و هوی ــم و اطلاع عل
آپویــی نباشــد، معنــا بخشــیدن بــه روز ١٥ فوریه 
ــه از  ــم ب ــه تصمی ــی ک ــود. زمان ــخت میش س
بیــن بــردن حرکــت آپویــی و شــخص رهبرآپــو 
گرفتنــد روز ١٥ فوریــه را مخصوصا دســت نشــان 
ــه انتخــاب  ــن معناســت ک ــه ای ــن ب ــد. ای کردن
ــار هــا ایــن  کــردن ایــن روز اتفاقــی نیســت. ب
روز مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت، امــا چیزی 
کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــا ازایــن روز 
درســی تاریخــی و عمیــق بگیریــم، قبــل از 
رهبــر آپــو نیــز در همیــن تاریــخ و همیــن روز 
شــیخ ســعید دســتگیر شــد. زمانــی کــه رهبــر 
ــه گفتنــد:  آپــو ایــن را تحلیــل کــرد، ایــن گون
ــردن  ــود ک ــخ ناب ــخ، تاری ــن تاری ــن روز و ای ای
ــلات  ــن تحلی ــا ای ــو ب ــر آپ ــت. رهب کوردهاس
تاریخــی خود خواســت مــا جوانان را آگاه ســازد. 
ــوان  ــه عن ــا ب ــو، م ــر آپ ــلام و درود رهب ــا س ب
جوانــان آپویــی و خلقــی قهرمــان وارد مرحله ای 
نــو میشــویم. نــگاه کنیــد در اولیــن دیــدار رهبر 
ــه  ــو چ ــر آپ ــد. رهب ــرزه درآم ــه ل ــا ب ــو دنی آپ
گفــت؟ گفــت، مــن بــه ماننــد یک سوسیالیســت 
زندگــی میکنــم. اکنــون در محتــوای ایــن 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــای فراوان ــام ه ــخن پی س
بایــد مــا بــه ماننــد جوانــان آپویــی معنــای آن 
را درســت دریابیــم و بدانیــم چــه گونــه در ایــن 
برهــه زمانــی جــای میگیریم.درعیــن حــال بایــد 
ــان ایــران و شــرق کوردســتان  ــه عنــوان جوان ب
تحلیــل کنیــم کــه تــا چــه انــدازه زندگــی مــا 
بــا زندگــی سوسیالیســم در ارتبــاط اســت، 
ــد  ــب میکن ــارا جل ــه م سوسیالیســت چقدرتوج
و چقــدر جســتوجو گــر سوسیالیســت هســتیم 

و چقــدر بــا معنــای حیــات سوســیالیت زندگــی 
ــان  ــه انس ــت ک ــت آن اس ــم. سویالیس میکنی
زندگــی ای مبارزاتــی را در پیــش گیــرد. اگــر مــا 
بــه عنــوان جــوان معنــای سوسیالیســت را درک 
کنیــم و مــی توانیــم موجودیــت و هویــت خــود 
ــان  ــه روح جوان ــز ک ــم. آن چی ــظ کنی را حف
ــی  ــر و زندگ ــدارد فک ــه می ــده نگ ــی را زن آپوی
سوســیالیت اســت. اکنــون در جامعه و سیســتم 
ــتوجو  ــت را جس ــم سوسیالیس ــی میتوانی کنون
ــا نــوع  کنیــم. در شــرایط کنونــی رهبــر آپــو ب
ــه تمامــی نشــان  ــارزات خــود و ب زندگــی و مب
دهنــده ی یــک شــخصیت سوسیالیســت اســت 
ــرح  ــی سوسیالیســت را ش ــی زندگ ــه چگونگ ک
میدهنــد. بهتریــن منبــع تبلیغاتــی نیــز کتــاب 
ــو،  ــر آپ ــزد رهب ــت. در ن ــو اس ــر آپ ــای رهب ه
ایدئولــوژی، فلســفە تئــوری اســتراتژی و تاکتیک 
همگــی بــه ماننــد دریایــی عمیق اســت. انســان 
در پراتیــک رهبــر آپــو مــی بیند که ســازماندهی 
چــه گونــه بــا زندگــی یکی مــی شــود. در حالی 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــی در امرال ــرایط زندگ ــه ش ک
ولــی رهبــر آپــو ایــن زندگــی را ادامــه میدهنــد.
 جوانــان بــا شــرافت کوردســتان، هــر چقــدر که 
انســان در ارتبــاط بــا فکــر رهبــر آپــو تحقیــق 
و جســتجو مــی کننــد آن زمــان فهــم و درک 
رهبــر ممکــن مــی شــود. بــه همیــن دلیــل هــم 
ــر خــود را بشناســیم، رهبــری را  ــد رهب ــا بای م
بشناســیم کــه رهبــر کوردســتان و تمــام جهــان 
ــا  ــرای م ــال ب ــه ٥٢ س ــم چه گون ــت و بدانی اس
مبــارزه و مقاومــت میکند.کســی کــە بــه خــود 
ــر و  ــر فک ــە زودت ــد هرچ ــم، بای ــد جوان میگوی
فلســفەی رهبرآپــو را فهــم کــردە و عمــل نماید.

جوانان میهن دوست:
ــرای  ــم و ب ــت آوردی داری ــر دس ــدام نظ در ک
ــخ  ــم ،در تاری ــه کرده ای ــانیت چ ــای انس ارزش ه
ــود  ــم وج ــس ه ــن و مارک ــد لیلی ــانی مانن کس
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داشــتن و بــا همــە امــکان و زمیــن دموکراتیــک 
کە وجود داشــت، چرا دموکراســی و ســازماندهی 
ــی  ــت ول ــە نیس ــە مقایس ــد، لازم ب ــق نش محق
حقیقتــی کــە نهفتــە اســت و چیــزی کــه رهبــر 
آپــو را بــە رهبــری مبــدل کــرد ایــن بــود کــە 
ــازماندهی  ــتا س ــک راس ــردار در ی ــار و ک گفت
شــدە و ســبب ٥٢ ســال مقاومــت نیــز درهمــان 
حقیقــت نهفتــە اســت و تنهــا کســی کــە 
ــازماندهی  ــی را س ــک و اخلاق ــە دموکراتی جامع

ــا راە فکــر سوسیالیســم  و شــکل می دهــد، تنه
ــد.  ــی کن ــو م ــر آپ ــی آن را رهب ــە نمایندگ ک
ــی جهــان  ــت هــای هژمون در حــال حاظــر دول
نقشــەراە و آلترناتیــو سیســتم کاپیتالیســت را در 
فکــر رهبــر آپــو یعنــی ملــت دموکراتیــک مــی 
بیننــد و هرکســی میخواهــد بهــره ی خــود را از 
ــان شــرق  ــد جوان ــا مانن ــه و م ــن فکــر گرفت ای
کردســتان و ایــران چطــور نمیتوانیم فکــر آزادی 
ــار  ــم، کســی کــە معی ــدە و عمــل نمای را فهمی
جامعــە ی اخلاقــی و انســانیت را زندە نگهداشــتە 
ــم انســانیم  ــم بگوی ــا میتوانی ــروزە م اســت و ام
ــوان  ــان فراخ ــروزە در جه ــودە، ام ــو ب ــر آپ رهب
رهبــری مســئلە ی بحــث و دیالــوگ اســت. مــا 

ماننــد جوانــان آپویــی تــا چــه انــدازه، فراخــوان 
رهبــری را فهمیــدە و تحلیــل مــی نمایم،مســئلە 
ــئلە  ــە مس ــت بلک ــی نیس ــت آپوی ــا حرک تنه
جهانــی و همــە جوانــان را دربــر میگیــرد و 
ــود  ــە وج ــل جداگان ــیوە تحلی ــر ش ــال ه احتم
دارد امــا بــە ایــن معنــا نیســت کــە هرچیــزی 
کــە گفتــە مــی شــود راســت و درســت اســت، 
ــا از  ــی نمــودن تنه ــدن و عمل ــری را فهمی رهب
زبــان و فکــر رهبــری بایــد بە عمــل آیــد، دراین 

فراخــوان رهبــری، کســی کــە راســت آنالیــز و 
عمــل نمایــد جوانــان شــرق کردســتان و ایــران 
هســتند، جوانــان نیــروی پیــش قدمــی کــردن و 
راســت فهمیــدن بــرای فکــر رهبــر آپو هســتند. 

جوانان میهن دوست:
رهبــر آپــو در فراخــوان ایــن چنیــن گفت:«مــن 
مســئولیت ایــن مرحلــە را برعهدە مــی گیرم«ما 
ــن  ــم؟ در ای ــا بگزاری ــری را تنه ــم رهب نمیتوانی
ــری  ــردوش رهب ــار ب ــا ب ــی تنه ــەی تاریخ بره
ــن  ــر در ای ــی اگ ــت، یعن ــی اس ــتن ناحق گذاش
ــم  ــا بگذاری ــو را تنه ــر آپ ــی رهب ــە تاریخ مرحل
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خــود زندگــی اســت. تنهــا بــه انســان هــا نــگاه 
ــد،  ــگاه کنی ــان ن ــی آن ــرز زندگ ــه ط ــد ب نکنی
آپویــی هــا تنهــا ســخن هــا را مبنــا قــرار نمــی 
ــان  ــه برایش ــت ک ــل اس ــن عم ــه ای ــد بلک دهن
ــی عمــل و  ــات ســخن اســت. حرکــت آپوی اثب
زندگــی کــردن، مبــدا هــا را اســاس مــی گیــرد 
ــدر  ــت، آن ق ــه اس ــن گون ــه دی ــی ب و حرکت
کــه عمــل مــی کنــد خــود را شــرح میدهــد و 
خیالــی عمــل نمــی کنــد، دربــاره خــود مبالغــه 
نمــی کنــد، از خــود تعریــف نمــی کنــد، حتــی 
بــه صورتــی جــدی انتقــاد پذیــر اســت، نمونــه ی 
جامعــه و زندگــی سوسیالیســت در حرکــت 
ــده  ــی آفرینن ــود. حیات ــی ش ــته م ــی زیس آپوی
و آموزنــده، نمونــه زندگــی آپویــی اســت. بــرای 
همیــن هــم تکــرار و بیچارگــی در ایــن زندگــی 
ــد  ــه بتوان ــس ک ــت. آن ک ــر نیس ــکان پذی ام
ــد،  ــو را بخوان ــر آپ ــارزات رهب ــی و راه مب زندگ
ــت  ــه دس ــتی را ب ــم و درک درس ــد فه میتوان
ــد: مــن ایــن گام  ــو مــی گوی بیــاورد. رهبــر آپ
ــدارم.  ــر می ــزوم سوسیالیســت ب ــا را در راه ل ه
ــن دوران  ــف ای ــو تعری ــر آپ ــخن رهب ــن س ای
اســت. مــا هــم بــه ماننــد جــوان بایــد گام هــای 
خــود را بــر اســاس سوسیالیســت برداریــم.
ــه  ــر در بره ــا دیگ ــت م ــن دوس ــان میه جوان
زمانــی هســتیم و دورانــی را ســپری مــی 
کنیــم کــه بــرای آزادی خلــق هــا تــلاش 
ــه  ــرد. در گذشــته در کوردســتان ب ــم ک خواهی
انــدازه ی نــوک ســوزن هــم فرصتــی بــه کــورد 
داده نمــی شــد کــه در بــارەای دموکراســی 
ــن  ــو ای ــر آپ ــود. رهب ــت ش ــتقلال صحب و اس
ــرد و  ــم ک ــورد فراه ــق ک ــرای خل ــه را ب زمین
ــوک  ــا ن ــه ب ــود ک ــن ب ــد ای ــه مانن ــن کار ب ای
ــه  ــید ک ــطحی رس ــه س ــد. ب ــاه بکن ــوزن چ س
ــخن  ــا س ــق ه ــام خل ــروزه از آزادی تم ــا ام م
ــا  ــا ب ــال م ــن ح ــم، در عی ــان می آری ــه می ب

نمیتوانیــم کــە دوبــارە فرصتــی ایــن چنیــن بــە 
دســت بیاوریــم، رهبرآپو در ســن ٧٥ســالی خود 
ایــن همــە مســئولیت را بــر دوش خــود گرفتــە، 
مــا هــم میتوانیــم وظیفــەی سوســیالیتی خــود 
را بــا عمــل کــردن بــه فراخــوان رهبــری پیــش 
قدمــی بــرای ایــن برهــە زمانــی تاریخی باشــیم. 
ــه  ــک اســت ک ــی ایدئولوژی ــودن هویت ــی ب آپوی
آزادی، برابــری، عدالــت و بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــد.  ــه می آفرینن ــوازی در جامع ــه صــورت م را ب
ــب  ــی  را طل ــا و حقیق ــی زیب ــانیت، زندگ انس
ــه همیــن دلیــل بایــد تــلاش مــا  مــی کنــد، ب
ــه  ــطح و مرحل ــن س ــه ای ــریت ب ــاندن بش رس
باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه نیازمنــد 
تــلاش و مبــارزات جدی هســتیم. ایــن مبارزات 
بــا پیشــاهنگی جوانــان میتوانــد  بی گمــان 
نیرومنــد و عملــی شــود. مــا نیــروی دینامیــک 
جامعــه ی دموکراتیــک و اکولوژیــک و آزادی زن 
ــا  ــا ب ــان آن رســیده کــه م هســتیم. دیگــر زم
ــورت  ــه ص ــتانی آزاد، ب ــود در کوردس ــر خ رهب
دموکراتیــک و برابــر حیاتــی اشــتراکی را زندگی 
ــی مســتعمره  ــا در خاک ــرای م ــر ب ــم. دیگ کنی
و تســخیر شــده زندگــی کــردن حــرام اســت. 
ــرق  ــوان ش ــان ج ــوان و زن ــوان ج ــه عن ــا ب م
ــود را  ــه خ ــه وظیف ــن ک ــرای ای ــتان، ب کوردس
در ایــن برهــە زمانــی بــه جــای بیاوریــم، خــود 
را آمــاده مــی کنیــم، رهبــر آپــو همانقــدر 
ــان  ــاورد هم ــای می ــه ج ــیالیت را ب ــه سوس ک
ــد  ــد. انســان میتوان ــی کن ــدر هــم تفســیر م ق
نمونــه  رهبرآپــو  زمانــه  ایــن  در  بگویــد 
حــال  زمــان  در  سوسیالیســت  شــخصیت 
ــود.  ــی ش ــده نم ــان دی ــه ایش ــه نمون ــت ک اس
مــا بــه ماننــد جــوان و زنــان جــوان کوردســتان 
ــه  ــا نمون ــر م ــد رهب ــه مانن ــه ب ــیم ک آگاه باش
ــودی  ــه خ ــت، ب ــت. سوسیالیس ــری نیس دیگ
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ــانده  ــروزی رس ــه پی ــارزه آزادی زن را ب ــا مب ــی نویســیم. م ــو م ــان تاریخــی را از ن پیشــاهنگی زن
و جنــگ امپریالیســم را بــه اتمــام می رســانیم، ایــن پیــروزی صــد درصــد اســت و مــا بــا 
ــن  ــو ممک ــر آپ ــی رهب ــا آزادی فیزیک ــی آزادی را ب ــان، راهپیمای ــوان و جوان ــان ج ــاهنگی زن پیش
می ســازیم. مــا در یــک مــاه مقــدس بــرای کــورد هــا قــرار داریــم، مــاه مقــدس نــوروز.
ــژده ی  ــرا م ــت زی ــا معناس ــیار ب ــوروز ٢٠٢٥ بس ــوص ن ــه خص ــت، ب ــار اس ــژده آزادی و به ــوروز م ن
ــوان  ــان ج ــوان و زن ــد ج ــه مانن ــا ب ــراه دارد. م ــه هم ــود ب ــا خ ــو را ب ــر آپ ــی رهب آزادی فیزیک
بــا روح فراخــوان و ســلام و درود رهبــر آپــو، آتــش نــوروز را برافروخته تــر کــرده و آزادی 
ــوروز  ــس اســت. ن ــد ب ــا امی ــروزی صــد درصــد اســت تنه ــن پی انســانیت را ممکــن می ســازیم، ای
ــت،  ــروزی اس ــوروز پی ــت، ن ــام اس ــوروز انتق ــت، ن ــت اس ــم و فاشیس ــر امپریالیس ــرس در براب ح
ــش آزادی  ــه آت ــت ک ــن اس ــان ای ــوان و جوان ــان ج ــرای زن ــا ب ــی م ــت. فراخوان ــوروز آزادی اس ن
ــخی  ــتان پاس ــران و کوردس ــان ای ــام جوان ــم. تم ــر کنی ــو فروزان ت ــر آپ ــی رهب ــا آزادی فیزیک را ب
ــه شــما تبریــک مــی گوییــم.  ــوروز را ب ــه ایــن وســیله مــا ن ــرای فراخــوان رهبــر آپــو. ب باشــند ب

جوان فدایی رهبر آپو است
زنده باد رهبر آپو

زنده باد سوسیالیسم
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نقش جوانان در سیستم مدرنیته ی  نقش جوانان در سیستم مدرنیته ی              

دموکراتیکدموکراتیک

سیســتم مدرنیتــه ی کاپیتالیســم، سیســتمی 
غارتگــر، چپاولگــر و مجــازی مــی باشــد. بعــد 
ــت  ــم مطلقی ــتم کاپیتالیس ــه سیس ــن ک از ای
ــه  ــه جامع ــت ک ــار آن را داش ــید، انتظ بخش
ــک  ــرود و ی ــش ب ــوژی او پی ــاس ایدیول براس
ــی  ــدف اساس ــه را ه ــازی جامع ــت س دس
ــوژی  ــرار مــی دهــد. ریشــه ی ایدیول خــود ق
ــزم  ــه ی کاپیتالیســم، لیبرالی سیســتم مدرنیت
ــی در آن  ــه فردگرای ــه ای ک ــد. جامع میباش
حاکــم باشــد، معنایــی واقعــی جامعــه بــودن 
را از دســت خواهــد داد. یکــی دیگــر از اهداف 
ــبردن  ــم پیش ــه ی کاپیتالیس ــتم مدرنیت سیس
بحــران اســت. بحــران اجتماعــی، اکولوژیکی، 
ــداف  ــری و... از اه ــی، فک ــادی، فرهنگ اقتص
اساســی ایــن سیســتم مــی باشــد. بــا بنیــان 
گــذاری دولــت ملــت حــق خــود مدیریتــی را 
از جامعــه گرفتــن، فروپاشــاندن جوامــع آزاد و 
برابــر کــه متکــی بــر تفاوت منــدی هاســت را 
در پیشــروی جامعــه قــرار داده اســت. رهبــر 
آپــو، کاپیتالیســم را نوعــی بیمــاری اجتماعی 
مــی نامــد، کــه بــا فــرم ســرمایه ی هــر چــی 
ــه  ــه ای ک ــت. جامع ــه اس ــدت یافت ــتر ش بیش
ــا تمامــی نیــرو و فکــر، خــود را در خدمــت  ب
در  گــذارد،  مــی  ســه رمایه داری  دنیــای 

ــم  ــتی تقدی ــا دو دس ــود را ب ــود خ ــع وج واق
سیســتم کاپیتالیســم مــی کنــد. یکــی دیگــر 
ــت  ــن اس ــم ای ــتم کاپیتالیس ــداف سیس از اه
ــرای  ــرده داری را ب ــی از ب ــی نوین ــه تاریخ ک
ــر  ــه دیگ ــرده داری ک ــد، ب ــم بزن ــانیت رق انس
ــان  ــا نش ــدارد. ب ــر و زور ن ــه زنجی ــازی ب نی
ــودن را آرزوی  ــرده ب ــی، ب ــای خیال دادن دنی
ــل  ــروزه در داخ ــد. ام ــی کن ــانی م ــر انس ه
ــا  ــه ت ــد ک ــم ش ــاهد آن خواهی ــه ش جامع
چــه انــدازه ای ســرمایه داری تاثیــرات منفــی 
را در وجــود هــر فــردی ایجــاد کــرده اســت. 
ماننــد یــک مســابقه ی دومیدانــی مــی مانــد 
هــر کســی در حــال دویــدن اســت و کســی 
ــش  ــدود، نق ــی می ــرای چ ــه ب ــد ک ــی دان نم
ــتم  ــل سیس ــه در داخ ــار جامع ــه ی اقش هم
کاپیتالیســم منفــی اســت. چــون بــر ضدیــت 
ــاش  ــه ی ت ــد و هم ــی کن ــانیت کار م انس
ــه  ــد ک ــی باش ــولای م ــردن هی ــزرگ ک ــا ب ه
خــون جامعــه را مکیــده اســت. موقعــی کــه 
ــی  ــرد م ــم ک ــگاه خواهی ــی ن ــورت کل ــه ص ب
ــی،  ــای ذهن ــیب ه ــه آس ــاری ک ــم، اقش بینی
ــاهد  ــادی را ش ــی زی ــی و فیزیک ــی، روان روح
مــی شــوند، زنــان و جوانــان هســتند. 
سیســتم مدرنیتــه ی کاپیتالیســم بــا اســتفاده 
از درســت کــردن دنیــای مــدرن، مــواد مخدر، 
رابطــه هــای جنســی ناســالم، دنیــای مجــازی 

تولهلدان ساراتولهلدان سارا
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ــن  ــت گرفت ــا در دس ــه ب ــد ک ــی خواه و... م
اراده ی جوانــان حاکمیــت خــود را بــر جامعــه 
متحمــل کنــد و همیشــه اجتمــاع محتــاج آن 
باشــد. در دنیــای ســرمایه داری آنگونه نشــان 
داده مــی شــود ک جوانــان وظیفه هــای خاص 
خــود را دارنــد و در مدیریــت کــردن جامعــه، 
دارای نقــش تاثیــر گــذاری هســتند. در حالــی 
کــه بــه اصــل مطلــب مــی نگریــم مــی بینیم 
ــتند  ــی را دارا نیس ــش خاص ــان نق ــه جوان ک
و همیشــه سیســتم کاپیتالیســم تــاش 
ــکند و  ــا را بش ــه اراده ی آنه ــرد ک ــد ک خواه
ــه  ــد ک ــرده باش ــف ک ــری را ضعی ــدرت فک ق
مبــادا روزی جوانــان بــه نیــروی خــود بــودن 
ــه آن  ــان بتواننــد ب برســند، چــون اگــر جوان
ــا در  ــد، قطع ــی ببرن ــودن پ ــود ب ــروی خ نی
ایــن دنیــا جایــی بــرای سیســتم کاپیتالیســم 
ــن  ــد از ای ــان بع ــذر زم ــا گ ــد. ب ــد مان نخواه
ــه میــدان آمــد،  کــه سیســتم کاپیتالیســم ب

ــه  ــرف جامع ــی از ط ــت های ــه مقاوم همیش
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــوص جوان بخص
ــار آن را  ــز انتظ ــتم هرگ ــه سیس ــی ک مقاومت
ــل را  ــاوری کام ــود ب ــه خ ــت. ب ــته اس نداش
ــد  داشــت کــه دنیایــی را صــورت داده میتوان
ــوظ  ــدت محف ــود را دراز م ــی خ ــم ران حک
نگهــدارد. کاپیتالیســم دنیایــی پــر از مادیــات 
ــاخته  ــات و اراده ی آزاد را برس و دور از معنوی
برابــر  اســت، در ســال ١٩٦٨جوانــان در 
ــری  ــی سرتاس ــتمی اعتراضات ــن سیس چنی
ــوکه  ــم را ش ــد و کاپیتالیس ــروع کردن را ش
کردنــد، مســئله ای کــه حســاب آنــرا نکــرده 
بــود را شــاهد شــد. دیگــر چیــزی بــه اســم 
ــان  ــوی جوان ــت جوابگ ــی توانس ــات نم مادی
ــود کــه جامعــه  باشــد، زیــرا موضــوع ایــن ب
معنویــات وآزادی خــود را از دســت داده بــود. 
ــورد  ــادی در م ــاهنگ زی ــای پیش ــان ه انس
ــد و مبــارزه را  ایــن موضــوع فکــر مــی کردن
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ــم  ــه ی کاپیتالیس ــتم مدرنیت ــر سیس در براب
شــروع کردنــد امــا نتوانســتند پیــروز شــوند، 
ــان  ــی را بی ــاره انتقادات ــن ب ــو در ای ــر آپ رهب
ــتباهات آن  ــن اش ــزرگ تری ــه ب ــد ک ــی کن م
ــتم  ــزار سیس ــا اب ــه ب ــود ک ــن ب ــارزان ای مب
کاپیتالیســم در برابــر خــود کاپیتالیســم 
مبــارزه کردنــد، بــرای همیــن هــم نتوانســتند 
پیــروز شــوند ودر انجــام تبدیــل بــه بخشــی 
از ایــن سیســتم شــدند. در صدســال بیســت 
ویکم موضــوع کاپیتالیســم موضوعی اساســی 
اســت، کاپیتالیســم تــوان آن را از دســت 
داده  اســت کــه جامعــه را در قفــس وحشــت 
نگهــدارد و ذهن انســان هــا را اســتعمار بکند. 
در ایــن صدســال تــاش هــای زیــادی خواهد 
ــترده  ــای گس ــگ ه ــق جن ــه از طری ــرد ک ک
ــا  ــن آشــفتگی نجــات دهــد. ام خــود را از ای
انتهــای خطــی بــرای سیســتم کاپیتالیســم و 
ــه ی  ــتم مدرنیت ــرای سیس ــاره ب ــروعی دوب ش
دموکراتیــک اســت. رهبرآپــو بــا آنالیــز 
کــردن ایــن موضــوع و آشــکار کــردن صورت 
ــم،  ــه ی کاپیتالیس ــتم مدرنیت ــی سیس حقیق
مــدل سیســتمی را تقدیــم جامعــه ی بشــریت 
کــرد کــه همــه ی اقشــار جامعــه بــه نیــروی 
ــازی  ــد و نی ــی ببرن ــی پ ــی ذات ــود مدیریت خ
ــند. ــته باش ــرا نداش ــدرت گ ــتم ق ــه سیس ب
سیســتم مدرنیتــه ی دموکراتیــک مــدل 
سیســتمی اســت کــه رهبرآپــو بــرای جامعــه 
ــذاری  ــان گ ــدف بنی ــد، ه ــی کن ــنهاد م پیش
چنیــن سیســتمی حق تعیــن سرنوشــت ملت 
هــا بــه دســت خودشــان اســت. همه ی اقشــار 
جامعــه حــق ایــن را دارند کــه نیــروی تصمیم 
ــند. در  ــته باش ــده را داش ــال و آین ــری ح گی
داخــل سیســتم مدرنیتــه ی دموکراتیــک 
ــی  ــا را در برم ــان ه ــود انس اراده ی آزاد وج

گیــرد و کســی در حاشــیه ی مدیریــت کــردن 
جامعــه قــرار نخواهــد گرفــت، چونکــه چنیــن 
مــدل سیســتمی باعــث مــی شــود کــه هــر 
ــو  ــد. رهبرآپ ــئولیت کن ــاس مس ــی احس کس
ــم  ــک تقدی ــت دموکراتی ــرای مل ــادی ب ابع
ــهروند آزاد،  ــت از: ش ــارت اس ــه عب ــرد ک ک
ــات اجتماعــی، زندگــی  ــات سیاســی، حی حی
مشــترک آزاد، خودگردانــی اقتصادی، ســاختار 
ــی،  ــود دفاع ــتم خ ــگ، سیس ــی، فرهن حقوق
ــه  ــه ب ــی ک ــاد موقع ــن ابع ــی. ای دیپلوماس
ــی  ــود، اجتماع ــرا ش ــک اج ــورت دمکراتی ص
ــت.  ــد گرف ــق خواه ــت رون ــالم و تندرس س
دیگــر جامعــه نیــازی بــه سیســتم بیگانــه ی 
نــدارد کــه مدیریــت شــان کنــد، جامعــه بــا 
نیــروی دموکراتیــک خــود در امــور مدریــت 
ــورت  ــه ص ــی را دارد و ب ــش اساس ــردن نق ک
طبیعــی تبدیــل بــه اجتماعــی سیاســی 
ــردن  ــی ک ــر عمل ــان در براب ــود. جوان ــی ش م
ــد و  ــی را دارن ــئولیت مهم ــتم مس ــن سیس ای
ــه  ــتند ک ــانی هس ــن کس ــزو اولی ــان ج جوان
ــگ،  ــد. فرهن ــی را دارن ــای خاص ــه ه وظیف
مدیریــت، سیاســت، اخــاق، حقــوق، اقتصــاد 
ــی  ــش م ــان پی ــری جوان ــروی جوه ــا نی و... ب
رود. نیــروی جوانــان نیــروی اســت کــه مــدام 
ــل  ــول، عم ــر و تح ــودن، تغیی ــو ب ــرای ن ب
ــی دارد  ــه ی  فراوان ــاهنگی زمین ــردن و پیش ک
ــا  و ایــن جوانــان هســتند کــه مــی تواننــد ب
ــه ی  ــتم مدرنیت ــل سیس ــاهنگی در داخ پیش
دموکراتیــک آینــده ی جامعــه را رنگیــن 
ــم را  ــتم کاپیتالیس ــرات سیس ــد و تاثی کنن
نابــود و بــه پایــان برســانند. جوانــان در ایــن 
سیســتم تنهــا نیــروی عملــی نیســتند بلکــه 
نیــروی اساســی فکــری هســتند و در همــه ی 
ــم  ــر و تصمی ــه دارای نظ ــای جامع ــه ه حوض
ــی  ــذاری م ــر گ ــی و تاثی ــای اساس ــری ه گی
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ــم  ــرای تصمی ــرزی را ب ــان م باشــند. در سیســتم کاپیتالیســم بخاطــر کــم ســن و ســالی جوان
گیــری جوانــان تعیــن مــی کننــد و یــا بــه کلــی حــق تصمیــم گیــری را ندارنــد. امــا در سیســتم 
ــه  ــم ک ــاس و مه ــای حس ــه در کار ه ــد ک ــن را دارن ــق ای ــان ح ــک جوان ــه ی دموکراتی مدرنیت
سرنوشــت ســاز هســتند، نقــش تصمیــم گیرنــده را داشــته باشــند. اگــر جوانــان بتواننــد بــه 
هویــت حقیقــی خــود برســند شــکی نیســت کــه جامعــه بــه هویــت خــود نیــز رســیده اســت. 
ــر قــدرت گرایــی بالایــی مبــارزه کننــد، چــون  ــان ایــن اســت کــه در براب هویــت دیگــر جوان
اگــر قــدرت گرایــی بالایــی موفــق شــود، جامعــه قــدرت خــود را از دســت خواهــد داد. واقعیــت 
ــه  ــان همیش ــم جوان ــه ی کاپیتالیس ــتم مدرنیت ــدن سیس ــرکار آم ــداز س ــه بع ــت ک ــن اس ای
ــی  ــان اساس ــی از عام ــی یک ــالاری و ژنتوکراس ــرات پدرس ــد و تاثی ــه مانده ان ــدون تجرب ب
ــت  ــه هوی ــد ب ــان نتوانن ــه جوان ــوده ک ــن ب ــت ای ــر دو ذهنی ــدف ه ــتند. ه ــوع هس ــن موض ای
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــان ای ــال و آرزوی جوان ــن خی ــزرگ تری ــه ب ــند. همیش ــودن برس ــوان ب ج
روزی بتواننــد خــود و جامعــه ی خــود را مدیریــت و بــه هویــت اساســی جــوان بــودن برســند. 
همــه ی مــا جوانــان بایــد امــروز بــه ایــن حقیقــت پــی ببریــم، سیســتمی کــه بتوانیــم خیــال و آرزوی 
ــتمی را  ــن سیس ــذاری چنی ــان گ ــارزه بنی ــا مب ــال ه ــا س ــو ب ــر آپ ــانیم رهب ــام برس ــه انج ــود را ب خ
ــاندن و  ــت رس ــه موفقی ــرای ب ــت. ب ــان داده اس ــا نش ــه م ــی آن را ب ــوری و عمل ــط تئ ــت، خ کرده اس
انجــام گرفتــن لازم اســت همــه ی جوانــان قدمــی بزرگــی بردارنــد زیــرا تــاش و مبــارزه ی مــا جوانــان 
ــود  ــه آزادی خ ــه ب ــود و جامع ــر ش ــک جهانگی ــه ی دموکراتی ــتم مدرنیت ــه سیس ــود ک ــی ش ــث م باع
ــق  ــی ح ــود مدیریت ــت، خ ــم آن اس ــاد ببری ــد از ی ــع نبای ــچ موق ــه هی ــئله ای ک ــان مس ــد. در پای برس
همــه ی انســانیت اســت و همــه ی انســانیت بخصــوص جوانــان در برابــر ایــن سیســتم مســئولیت دارنــد.  
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چگونه توانستی مهر مادری، محبت پدری و عشق به همنوع را نادیده بگیری؟
به خاطر کدام مصلحت؟ نو وجدان و انسانیت خود را به چه فروختی؟ حق زیستن و نفس کشیدن را به چه قیمتی معامله 

کردی؟
به چه بهایی این همه آرزو را می کنی؟ چگونه می توانی به این راحتی، جوانان سرزمین مادری ات را قربانی کنی؟

خود خواهی تو به جایی رسیده که تنها چیزی که تو را راضی می کند، حکم مرگ دیگران است.
تو که دستانت به خون دیگران آلوده است، بدان هیچ کس، حتی تو، صلاحیت گرفتن حق زندگی را از انسانی ندارد. 

چگونه توانستی وقتی قلم به دست گرفتی، احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و برادران ما را صادر کنی؟ آیا جان 
آدمی این قدر برایت بی ارزش شده است؟ به کدام خطا؟ به کدام گناه؟ به استناد کدام حقوق بشر؟

ما را به قربانگاهی می فرستی که طناب نیمه ضخیمش از گیسوان بریده مادران قربانیانت بافته شده است. چه عاملی تو 
را به این وادی تاریک کشانده است؟ برایت اندوهگینم، برای تو که تمامی اصول انسانی را زیر پا گذاشته ای و همه پل های 

پشت سرت را ویران کرده ای. ای شکنجه گر  و قاضی نا عادل!
با وجود تمام ظلم هایی که بر ما روا داشته ای، بدان که من به دنیال انتقام نخواهم بود. من از حق خود می گذرم و تو را 

می بخشم. این تفاوت من و تونست.
وریشه گیان، پخشان گیان، دلم می گیرد....

دلم می گیرد وقتی به من می گویند که دیروز، شما قلم در دست گرفتید و علیه اعدام من و همرزمانم نوشتید، اما امروز 
خودتان محکوم به اعدام شده اید. دلم می گیرد در شهری که پاداش انسانیت یا ذلت است یا مرگ با حکم حکام.

دلم می گیرد از سرزمینی که حق اندیشیدن و حق زیستن را از مردمانش دریغ می کنند. دلم می گیرد وقتی دیر به 
مادران مان زنگ می زنیم و با ناباوری می پرسند: روله، تویی؟ چون سایه شوم اعدام بر سر شهر و دیارمان سایه افکنده 

است.
من با تمام وجود، حکم اعدام را محکوم می کنم. از همه زنان جهان، آزادگاه دنیا، سازمان های حقوق بشری و هر کسی 

که هر کاری از دستش برمی آید، می خواهم حمایت خود را از محکومان به اعدام دریغ نکنند. در برابر حکم اعدام 
همنوعتان سکوت نکنید!. 

نامه رفیقنامه رفیق
زینب جلالیان زینب جلالیان 
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آزادی و عدالت با مبارزه ی زنان میسرمیگرددآزادی و عدالت با مبارزه ی زنان میسرمیگردد

ــا  ــا ب ــر روی زن تنه ــتثمار ب ــی و اس بردگ
ــه  ــا ب ــتگاری زن و ب ــق رس ــوژی  عمی ایدول
حرکــت درآمــدن زنــان شکســته مــی شــود 
ــر و  ــدون فک ــش ،ب ــدون جنب ــه ب ــی ک .زن
ــد    ــارزه کن ــه مب ــدام ب ــت اق ــفه و سیاس فلس
محکــوم بــه ســرکوب و نابــودی اســت. 
جنبــش هــای جهانــی زنــان کــه نتوانســتند 
موفــق شــوند بــه همیــن خاطــر بــود . جنبش 
ــود را از  ــتند خ ــه نتوانس ــت ک ــای فمنیس ه
ــن ذهنیــت نجــات دهنــد و صاحــب فکــر  ای
مســتقل شــوند نیــز بــا دادن  بعضــی حقــوق 
ــتم  ــط سیس ــت توس ــم اهمی ــی و ک ابتدای
، مارژینــال شــده و آنــان نیــز بخشــی 
ــی از  ــی بعض ــدند. حت ــم ش ــتم حاک ازسیس
ــت و  ــبب فعالی ــن س ــه همی ــا ب ــازمان ه س
جســت و جوی زنــان را محــدود کردنــد. یعنی 
اگر زنــان صاحــب فکر و پــروژه آزادی نباشــد 
ــذار  ــا گ ــند. ب ــروزی برس ــه پی ــد ب ــی توان نم

ــی  ــه م ــی جامع ــیت گرای ــت جنس از ذهنی
ــرد و  ــب ک ــر و آزاد را کس ــی براب ــوان زندگ ت
همچنیــن بــا زن میتــوان جامعــه ای مشــترک 
ــا  ــک و آزاد را بن ــی دمکراتی ــر و زندگ و براب
نهــاد. بــا طریــق و شــیوه هــای دیگــر مبــارزه 
ــد . ــی باش ــا م ــی معن ــی ارزش و ب ــردن ب ک
جنبشــی شــدن زنان و مبــارزه و مقاومت آنان
ــد  ــتی مانن ــای فمنیس ــش ه ــش جنب پیدای
ســیلی ای در برابــر حاکمیــت مرد بــود  . زنانی 
که شــهروند به حســاب نمــی آمدند،حــق رای 
دادن و انتخــاب شــدن را بــه آنــان نمــی دادند 
ــتند.  ــا خواس ــه پ ــت ب ــن ذهنی ــر ای در براب
زنانــی کــه در کارخانجــات ســاعتها کار 
میکردنــد و دســترنج آنهــا را اشــغال میکردند 
در برابــر ایــن وضعیــت و پایــان دادن بــه ایــن 
ظلــم قیــام کردنــد.  بــه انــدازه مــرد کارگــر 
نیــز دســتمزد نداشــتند .  مــرد ٨ســاعت کار 
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ــرایط  ــاعت در ش ــان ١٢ س ــا زن ــرد وام میک
ــتمزد  ــد و دس ــت کار میکردن ــوار و زحم دش
آنــان از مردهــا نیــز کمتربــود . ایــن وضعیــت 
در بســیاری از نقــاط جهــان بــه همیــن منوال 
ــه  ــه در کارخان ــی ک ــال ١٨۵٧ زنان ــود .س ب
ــی  ــاعتها  کار م ــکا س ــاس آمری ــت لب دوخ
کردنــد امــا از طــرف سیســتم مردســالار رنــج 
و زحمــت آنــان پایمــال و مــورد آزار و اذیــت 
ــه اعتصــاب میزننــد  مــی گرفتــن ،  دســت ب
ــر  ــاس کار براب ــر اس ــاده ب ــعارهای س ــا ش و ب
ــود  ــق خ ــتار ح ــاوی خواس ــتمزد مس و دس
ــتند  ــادی نخواس ــز زی ــان چی ــوند .آن ــی ش م
ــات  ــرایط و امکان ــردان در ش ــل م ــا مث تنه
برابــر کار کــردن و  دســتمزد و برخــورد 
ــه  ــخ ب ــا پاس ــد. ام ــتار بودن ــر را خواس براب
ایــن خواســتار انســانی  آنــان توســط مــردان 
حاکــم قتــل وعــام  وحشــیانه بود.ایــن قتــل 
ــود  عــام در زمــان خــود یــک بــرگ ســیاه ب
،١٢٩ زن بــا مقاومــت خــود بــه  بــذری تبدیــل 
ــه از  ــی ک ــی . دولت ــر زمان ــرای ه ــدند ب ش
انســانیت هیــچ ســهمی نبــرده آن کارخانه ای 

ــد را ســوزاند  ــان در آن مقاومــت کردن کــه زن
ــده در  ــده زن ــر زن ــا ١٢٩ زن عصیانگ و در آنج
آتــش ســوختند . آن روز یعنــی ٨ مــارس کــه 
ــه  ــود ب ــی ب ــون بخت ــرم و نگ ــال از ش مالام
پیشــنهاد کارا زدکیــن در دومیــن کونفرانــس 
بیــن المللــی زنــان سوسیالیســت بــه عنــوان 
ــد.  ــاب ش ــان انتخ ــارزه زن ــت و مب روز مقاوم
ــارس  ــز ٨ م ــروز نی ــا ام ــد ت ــه بع از آن روز ب
ــا فعالیــت هــای  ــان در سراســر جهــان ب ، زن
دمکراتیــک و راهپیمایــی هــای عظیــم  ایــن 
ــر  ــن روز ب ــدر ای ــی میدارند.هرچق روز را گرام
ــده  ــاب ش ــان انتخ ــت آن زن ــاس مقاوم اس
ــان را در  ــا مقاومــت تمامــی زن ــز ام باشــد نی
ــادآور  ــد و ی ــی ده ــان م ــخ نش ــول تاری ط
تمامــی آن زنــان اســت و نشــانه ی  نیرومنــد 
کــردن اتحــاد و مبــارزه مشــترک زنــان 
ــب  ــود صاح ــی زن خ ــارس یعن ــت . ٨ م اس
اراده و تصمیــم اســت و روز ملــت شــدن 
ــان ،  ــی زن ــارس روز جهان ــت .٨ م ــان اس زن
ــی  ــد زندگ ــان و عه ــه زن پیم ــت ک روزی اس
میکنــد. تــازه  را  دمکراتیــک  و  آزاد  ای 
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ــود.  ــز ب ــیار دقت برانگی ــی او بس ــم زندگ نظ
صبــح زود از خــواب بیــدار مــی شــود، پانــزده 
ــی  ــه م ــرف صبحان ــه را ص ــت دقیق - بیس
ــت  ــه فعالی ــرد ب ــی ک ــروع م ــد ش ــرد و بع ک
آمــوزش کارد! در میانــه ی فعالیــت تمــام 
برنامــه ی تلویزیونــی، موســیقی، ورزش، فیلــم 
ــی  ــای گفتوگوی ــام برنامه ه ــوص تم ــه خص و ب
را تماشــا مــی کــرد. حتــی تلویزیــون تماشــا 
کردنــش نیــز بــا مــا تفــاوت داشــت. وی هــر 
چیــزی را کــه تماشــا مــی کــرد، دســتخوش 
ــام  ــکل نظ ــن ش ــه ای ــود و ب ــی نم ــیر م تفس
را تحلیــل مــی کــرد. در طــرز نگرشــش 
ــی  ــل م ــا را تحلی ــانه ها، آن چیزه ــه رس ب
ــود. آن روز  ــرده ب ــق ک ــام خل ــه نظ ــرد ک ک
در اخبــار شــبکه ی تلویزیونــی بــی بــی 
ــهاب  ــه ش ــد ک ــش ش ــر پخ ــن خب ــی ای س
ــد  ــد ش ــت خواهن ــمان روی ــنگ ها در آس س
ــا  ــوان آن را تماش ــی ت ــان م ــام جه و از تم

ــا  ــود. م ــون ب ــاق تلویزی ــری در ات ــرد. رهب ک
ــری  ــی رهب ــم. وقت ــبزخانه بودی ــم در آش ه
صــدا کــرد و گفــت: زود باشــید همــه بیایــن 
اینجــا. همگــی بــا سراســیمگی و هیجــان زده 
ــت  ــا را پش ــورا م ــم. ف ــرف وی دویدی ــه ط ب
ــود.  ــیع ب ــیار وس ــام بس ــت ب ــرد، پش ــام ب ب
رهبــری گفــت: امــروز قــرار اســت از آســمان 
بــاران شــهاب ســنگ ببــارد، رویــدادی اســت 
ــد،  ــاق می افت ــار اتف ــال یکب ــل س ــه چه ک
ــن  ــا در ای ــوند ام ــی ش ــا م ــتاره ها جابه ج س
ــد.  ــد ش ــی خواه ــم باران ــمان ه ــداد آس روی
ســال ١٩٩٣ بــود، اصــا نمــی توانــم فرامــوش 
ــنگ  ــهاب س ــت ش ــرار اس ــت: ق ــم. گف کن
ببــارد، نــگاه کنیــم، ببینیــم چطــور چیزیــه. 
هــر یــک در گوشــه ای ســنگر بگیریــد!
امنــی  گوشــه ی  در  را  مــا  از  یــک  هــر 

خاطراتی با رهبر آپو 
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گذاشــت و خــودش هــم شــروع کــرد 
به اینــور و آنــور پریــدن داخــل دایــره و 
گفــت: از هــر کجــا کــه دیدیــد، خبــر بدیــد!
ــی  ــم. ول ــان زده بودی ــی هیج ــی خیل همگ
رهبــری از همــه ی ما هیجــان زده تر بــود. یکی 
از رفقــا داد زد و گفــت: رهبــرم اونجــا اســت.
و  کجاســت!  کجاســت،  گفــت:  رهبــری 
ماننــد یــک کــودک بــا شــور از ایــن 
طــرف بــه آن طــرف مــی دویــد. ایبــو 
اونجاســت. یکــی هــم  رهبــرم،  گفــت: 
رهبــری بــه طــرف وی دویــد، رفیــق دیگــری 
گفــت: رهبــرم، یکــی دیگــر هــم اینجاســت. 
ــه  ــار ب ــر ب ــرد ه ــی ک ــاش م ــری ت و رهب
ــا و دوان دوان  ــد بچه ه ــدود. مانن ــمتی ب س
ــت  ــد. آن وق ــی دوی ــی م ــه طرف ــار ب ــر ب ه
ــارق!  ــزم خ ــه دینامی ــب چ ــه صاح ــدم ک دی
ــه ایــن طــرف و آن  اعــاده ای اســت. آنقــدر ب
ــود کــه نفســش بنــد آمــده  طــرف دویــده ب
ــعی  ــی س ــا از طرف ــود. م ــده ب ــته ش و خس
مــی کردیــم کمکــش کنیــم و از طرفــی 
هــم فهــم چندانــی از ایــن کارهــا نداشــتیم. 

ــود  ــا خ ــالا ب ــا ح ــت: بیچاره ه ــری گف رهب
ــرا  ــری چ ــد رهب ــی دان ــدا م ــد خ ــی گوین م
مــا را بــه پشــت بــام کشــانده اســت.
ــهاب  ــت ش ــی و ظراف ــا ریزبین ــن ب ــا م اساس
ــیار  ــه ی بس ــم. عاق ــی کن ــر م ــنگ فک س
ــی  ــر م ــا دارم. فک ــه فض ــبت ب ــی نس بزرگ
ــا،  ــت فض ــا در واقعی ــیاری از چیزه ــم بس کن
در واقعیــت کیهــان پنهــان اســت. در ضمــن 
بــه ایــن فکــر مــی کنــم. در واقــع هــر یــک 
از دختــرا ماننــده ســتاره ای مــی ماننــد. هــر 
یــک از دختــرا ماننــده ســتاره های هســتند، 
ــور  ــده، ن ــوش ش ــان خام ــنایی آن ــا روش ام
ــی  ــن م ــت. م ــته اس ــوش گش ــا خام آن ه
ــه آن  ــل ب ــما تبدی ــک از ش ــر ی ــم ه خواه
ســتاره های درخشــان در آســمان کنــم!.
ســال  و  ســن  در  انســانی  پیــر،  ایبــوی 
شــصت ســالگی، حتــی او نیــز بــا شــور و 
شــوق رهبــری بــه تحــرک در آمــده بــود.
بــه  نســبت  را  عاقــه اش  اینکــه  از  بعــد 
فضــا، ســتاره ها و گالاکســی بیــان کــرد، در 
تشــبیه زنــان بــه ســتاره ها یــک گرمــی 
کــردم.  احســاس  فوق العــاده  آغــوش  و 
همگــی از ســخنانش مســت شــدە بودیــم.
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چــرا زنــان الهــه و دانــا  کــه آن هــا را جادوگر 
خطــاب میکننــد در تاریــخ گــم شــده بودنــد، 
ــی  ــه خاص ــم توج ــه عل ــل ب ــه دلی ــه چ ب
ــاره  ــود و در ب ــه ب ــم چ ــن عل ــتند؟ ای داش
ــه کار  ــتند چ ــی خواس ــود؟ م ــزی ب ــه چی چ
ــه علــم و دانایــی  ــا ایــن حــد ب کننــد کــه ت
ــه  ــم ب ــت بگوی ــر اس ــتند؟ بهت ــاق   داش ع
ــان  ــرا؟ زن ــتند، چ ــاج داش ــنفکری احتی روش
ــی  ــن ســوالات جوابهای ــا تحقیــق ای جــوان ب
ــم  ــوب ه ــار چ ــن چه ــد و در ای ــز بیابن را نی
ــیم  ــا باش ــم زیب ــر بخواهی ــد. اگ گام بردارن
ــرای آن بجنگیــم، اگــر بخواهیــم آزاد  ــد ب بای
ــه  ــر گون ــرای آن ه ــد ب ــم بای ــی کنی زندگ
ریســک را بــه جــان بخریــم. چــون زنــی کــه 
ــی  ــد، زن ــا باش ــد زیب ــی توان ــد م ــی جنگ م
ــا مــی شــود هــم دوســت داشــتنی  کــه زیب
ــادی  ــان زی ــخ، زن ــم در تاری ــا ه ــت؛ م اس
ــات و  ــرای حی ــه ب ــروز ک ــم ام ــم و ه داری
انســان آزاد قهرمانانــه جنگیدنــد و میجنگند، 
ــا،  ــاراها و بریتان ه ــا س ــه ت ــت گرفت از لیلی
از زیان هــا گرفتــه تــا ویــان و آســیا. از 
ــای را  ــز زیب ــه رم ــتند ک ــی هس ــه زنان جمل
ــان جــوان  گشــودند، میراثــی بــرای تمــام زن

ــا  ــی زیب ــار زندگ ــه معی ــد ک ــته ان ــا گذاش ج
و زن زیبــا کــه در آن نهفتــه اســت. اندیشــه 
آزاد زیبایــی را بعنــوان شــخصیت آزاد بــه فرد 
تقدیــم مــی کنــد. یعنــی زن اندیشــمند اجازه 
زندگــی پلیــد را بــه جامعه نمــی دهــد، دارای 
ــی  ــت. م ــه آن اس ــرام ب ــژه و احت ــن وی قوانی
دانــد بــرای سپاســگذاری چــه راه و رســمی را 
بایــد  در پیــش داشــته باشــد، از تمــام نعمــت 
هــا و رنــج بشــری حفاظــت مــی کنــد. بــرای 
ــرط  ــدون ش ــد، ب ــی جنگ ــان م ــی عم آن ب
ــد،  ــی کن ــارزه م ــتباهات مب ــل اش در مقاب
ــی آورد.  ــه جام ــول را ب ــای رد و قب معیاره
بــرای تغییــرات ذهنــی مــدام خاقیــت بــکار 
ــان و  ــانها زب ــان انس ــط می ــرد، از رواب ــی ب م
ــت  ــود را دارد. صداق ــه خ ــوص ب ــار مخص رفت
و مهربانــی بــه انســانها را بــا احســاس نشــان 
اجتماعــی  مســئولیت  دارای  دهــد.  مــی 
ــای زن  ــی ه ــژه گ ــی از وی ــن یک ــت، ای اس
ــی  ــم اجتماع ــه عل ــا آن ب ــد و زن  ب ــی باش م
ــا  ــت ب ــن توانس ــرد. همچنی ــدا ک ــت پی دس
چنیــن هنــری کــه دارد بــه مرتبــه الهه-مــادر 
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برســد، چیــزی کــه باعــث شــد زن مقــدس و 
ــه  ــد، ن ــژه گــی هایــی او بودن زیبــا باشــد وی
اینکــه زیبــای فیزیکــی او. زن در واقــع هیــچ 
وقــت بــه دنبــال زیبــای ظاهــری نبــود، بلکــه 
ــی  ــود. ول ــی ب ــری و اخاق ــای فک ــال زیب دنب
نظــام مردســالاری زن را بــه وضعیتــی در 
ــد، از  ــری باش ــی ظاه ــال زیبای ــه دنب آورد ک
خــود بیگانــه گــردد و تــاش کنــد تــا بــرده 
ــا رد نمــودن  ــان جــوان ب ای کامــل شــود. زن
ایــن وضعیــت، لازم اســت کــه برنامــه نظــام 
ــد،  ــی باش ــی م ــان چ ــرای زن ــالار ب مردس
شــناخته و برنامــه هــای بــرای مبــارزه بــا آن 
داشــته باشــد. در انقــاب زن کــه بــا فلســفه 
ژن ژیــان آزادی آغــاز شــده اســت مــا روزانــه 
ــان  ــاش  هایش ــان و ت ــارزه زن ــاهد مب ش
ــدا  ــاید ابت ــم. ش ــا بودی ــی زیب ــرای زندگ ب
ــرای  ــتند و ب ــخصی نداش ــداف مش ــاد اه زی
ــت  ــی دس ــت جزئ ــد باب ــم آوردن چن فراه
بــه اعتراضــات مــی زننــد و بــه انقــاب مــی 
ــود  ــی ش ــوم م ــان معل ــا برایش ــد. ام پیوندن
کــه ایــن خواســته هــای کوچــک جوابگــوی 
ــود  ــرای خ ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند، ب او نیس
اهــداف گذاشــته و  بــرای رســیدن بــه آن هم 
ــد.  ــی دهن ــام م ــداکاری را انج ــه ف ــر گون ه
ــان جوانــی کــه چنیــن هســتند بایــد  ــه زن ب
ــد  ــود را بیاب ــا خ ــرد ت ــر ک ــت داد و صب فرس
و بــرای شــناخت خــود بایــد بهشــون کمــک 
کــرد. بزرگتریــن کمــک هــم درک اســت مــا 
ــوان  ــان ج ــم، زن ــر را درک کنی ــد همدیگ بای
ــب  ــه ای عق ــد از اندیش ــوان بای ــردان ج و م
ــرفته و  ــی پیش ــد و ارتباط ــاده دوری کنن افت
ــر  ــد. رهب ــود بدانن ــخصیت خ ــق ش آزاد لای
ــت  ــی وق ــرد آزاد را خیل ــار زن و م ــو معی آپ
ــتان  ــرار داده و در کوردس ــا ق ــه مبن ــت ک اس

ــه ســطح  ــا ب ــان کــورد در صفــوف گری جوان
ــز  ــه نی ــند. در جامع ــی رس ــخصیت آزاد م ش
ــرای  ــی ب ــا را الگوی ــد گری ــا بای ــان م جوان
ــی  ــار و اخاق ــام رفت ــد و از تم ــود بدانن خ
کــه نظــام حاکــم در شــخصیت آنهــا ســاخت 
ــن  ــای از ای ــرای ره ــوند. ب ــا ش ــت ره اس
ــد  ــه بای ــش چگون ــه پرس ــاز ب ــتم نی سیس
زیســت و کــی بایــد بــود احتیــاج دارنــد. اگــر 
ــران  ــد انقــاب زن در ای ــان جــوان بخواهن زن
ــد،  ــش باش ــه بخ ــتان نتیج ــرق کوردس و ش
صــد در صــد لازم اســت در فکــر و ذهنشــان 
ــفه  ــا فلس ــم ب ــد، آن ه ــت کنن ــاب درس انق
ــت  ــد زیس ــه بای ــا چگون ــه ب ــی آزاد ک زندگ
ــوان  ــان ج ــاهنگی زن ــت. پیش ــن اس ممک
ــن  ــده گرفت ــارس را برعه ــئولیت ٨ م و مس
ــت آوردن  ــه دس ــخ و ب ــناخت تاری ــا باش تنه
ــاب  ــد. انق ــی باش ــن م ــودن‹‹ ممک ›‹خودب
ــی،  ــدی و خوب ــه و درک ب ــرات روزان ــا تغیی ب
زیبایــی و زشــتی، تاریکــی و روشــنایی، 
همچنــن انتخــاب راه درســت، زندگی درســت 
ــه  ــن اندیش ــا دارای چنی ــر م ــود. اگ ــی ش م
ــت  ــم داش ــی نخواهی ــروی کاف ــیم نی ای نباش
ــزی  ــت، چی ــارزه و موفقی ــه مب ــرای ادام ب
ــه  ــیدن ب ــد رس ــی کن ــد م ــا را نیرومن ــه م ک
ــی  ــتم م ــود هس ــه خ ــق ب ــن متعل ــل م عق
ــان  ــران زن ــتان و ای ــرق کوردس ــد. در ش باش
ــم  ــر رژی ــادی در براب ــت زی ــا خاقی ــوان ب ج
ــم  ــارزه عظی ــدام و مب ــه اق ــت ب ــد زن دس ض
زدنــد. ایــن جســارت و مقاومــت زنــان 
ــام  ــه مق ــدی و ب ــی اب ــه زیبای ــوان را ب ج
ــوای  ــوژی محت ــاند. ژنول ــی رس ــا م ــتاره ه س
ــه  ــی ک ــان موضوع ــا هم ــتیک را ب اتیک-اس
ــان  ــالا بحــث نمودیــم پــر مــی کنــد. زن در ب
جــوان در ســده ٢١ بــا ژنولــوژی مــی تواننــد 
بــه اتیک-اســتیک برســند و ٨ مــارس را 
ــد. ــل کنن ــه تبدی ــت روزان ــه مقاوم ــز ب نی
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 این گیاه دارای سه نوع زرد، سیاه و قرمز )شغالی( می باشد. 
زالزالک در ایران در استان های خراسان شمالی، قزوین، آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، لرستان، گیان، مازندران، مرکزی، قم، 
همدان، اصفهان، سنه، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، کرماشان، 

چهارمحال وبختیاری و ایام می روید. که رتبه اول تولید زالزالک در ایران به 
آذربایجان شرقی تعلق دارد. در همدان به این میوه گیویج می گویند. در دیگر 

گویش های فارسی نام هایی مانند کوتی)گیلکی(، گیویج)در گویش همدانی(، 
گوِیج)در اصفهانی(،سی یفَ)در تالشی(، »تاخوم«)هزارگی( »کیالک« )گویش 

استان فارس( ، »دولانه«)تاجیکی و خراسان شمالی( رایج است. همچنین 
در دیگر زبانهای ایرانی نامهایی مانند گیرچ)در لری فیلی(، سیسته)لری 
بختیاری، سیسن هم گفته می شود(، »گیرچ«) لری (بلچ یا گوژی)کردی( 
و کهری )در منطقه الموت( بکار برده می شود.در زبان ترکی به این میوه 

»یئمیشان« گفته می شود. در زبان مازندرانی )ولیک( نامیده می شود.
 زالزالک که یک گیاه ضد نارسائی قلبی و کاهش دهنده فشارخون است، 

خاصیت ضد اضطراب نیز دارد. در یک مطالعه دوسوکور راندم همراه با گروه 
کنترل و دارونما اثربخشی عصاره گیاهی زالزالک در درمان اختالات ناشی 

از اضطراب بر روی ٢٦۴ نفر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این 
دارو در درمان اضطراب کاماً مؤثر است.

درخت
زالزالک
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ــە ســەر ئەساســی  ــەوڕۆ ل ــی ئ ــە وژیان ــە نرخــی هەی ــن هــەر گەلێــک مێژویەکــی ب ــێ بکەی ئەگــەر چــاو ل
ئــەو مێژویــە بەڕێــوە دەچێــت. ئــەوەی کــە گەلێــک بەڕێــوە دەبــات و لــە جەوهــەری ڕاســتینەی 
خــۆی دا دەیژییەنێــت چانــدی ئــەو گەلەیــەو ئەویــش بــە تێکۆشــین و هەوڵدانێکــی زۆر تــا ڕۆژی 
ــەر زۆرداری و  ــەڕکردن بەرامب ــری و ش ــۆ خۆڕاگ ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــووی ئەوان ــەی هەم ــوە. بنگ ــەوڕۆ هات ئ
ــردووە ولەســەر  ــراوە پێشــە ڕۆژێکــی ڕوناکــی ســاز ک ــژوو دا ک ــە مێ ــە ل ــەک ک تاریکــی. هــەر بەرخۆدانیی
ــە  ــە. ب ــەر بەردەوام ــتاش ه ــوو ئێس ــراوە و هەتاک ــەت ک ــە ڕووم ــی ب ــی ژیانێک ــەو بەرخۆدان ــی ئ ئەساس
ــزی  ــرادە و هێ ــەن و ئی ــڕ بک ــەلان ق ــەوێ گ ــتان دەیانه ــک پەرەس ــە زۆرداران و تاری ــاڵە ک ــەزاران س ه
ــە. ــزی بەرخۆدان ــەردەم ســەرکەوتووە و ســەردەکەوێ هێ ــە ه ــەوەی ک ــەڵام ئ ــی ب ــو تاریکای ــە نێ وان بخەن
لــە کۆمەڵگــەی سروشــتی دا لــە ســەر خاکی پیــرۆز ژیان لــە ڕێگای چاندنــی وەرچەرخــاوە وئــەو بەرهەمانەش 
ــۆی  ــە بۆخ ــی داوە ک ــەردەم هەوڵ ــە ه ــووە ک ــک ب ــەر دای ــووە    و ه ــک داب ــتی دای ــە دەس ــی ل ــە تەواوەت ب
پێداویســتییەکانی ژیــان دابیــن بــکات. هــەر بۆیــە کە لــە دەســتپێکەوە زۆرداران حەولــی ئەوەیــان داوە کە ئەو 
بەرهەمانــەی لــە دەســتی دایــک دابــوون بیــان دزن.  لــە مێــژوو دا هــەردەم لــە گــەڵ نــوێ بوونــەوە جێــژن 
گیــراوە و پێشــوازی لــی کــراوە. بــۆ وێنــە لــە گــەڵ تــەواو بونــی زســتان و بە هاتنــی بەهــار سروشــت دووبارە 
خــۆی لــە جــل و بەرگــی نــوێ داوێــت و گیــا وگەنــم شــین دەبێت. لــە واتــای خــۆی دا دەبێتــە ڕۆژی نوێ یا 
دووبــارە ژیانــەوە. لــە گــەڵ هاتنــی بەهــار جێژنــی نــەورۆز دێتــە گرتــن لــە ئەساســی خــۆی دا بە واتــای نوێ 
بوونــە، لــە قۆناغێــک را چــوون بــەرەو قۆناغێکــی دیکەیە. لــەوڕۆژە دا پــەردەی تاریکــی بە ڕووناکــی بەرخۆدان 
تێــک دەشــکێت و زوڵــم وزۆرداری لــە نــاو دەچێــت. ئاگــری نــەورۆز دێتــە ئــەو واتایــەی کــە ناپاکیــەکان 
دەســوتێن وخاوێــن دەبــن و لــە دەوری خــۆی ژیانێکــی بەڕوومــەت ئــاوا دەکات و هێــزی ژیان دەبەخشــێنێت.

نەورۆز
جەژنی
ئازادی

هاوڕێ ئاویەرهاوڕێ ئاویەر
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 لــە بیرمــە منــداڵ بووین و دایــە گەورەمــان ئێمەی 
کــۆم دەکــرد و داســتانی بــۆ بــاس دەکردیــن. 
ــووە  ــک هەب ــردوو دا زوحاکێ ــە ڕاب ــە ل ــوت ک دەیگ
ــم  ــە زووڵ ــی خــۆی ب ــی ژیان ــووە، تەواوەت و پاشــا ب
ــردن  ــە م ــەردەم ل ــردووە و ه ــەر ب و زۆرداری بەس
ــت هــەر کارێکــی  ــە نەمرێ ــەوەی ک ــۆ ئ دەترســا. ب
دەکــرد و مێشــکی گەنجانــی دەخــوارد. لــە بەرامبەر 
ــەری  ــنکار س ــە، کاوەی ئاس ــم و ناحەقیی ــەو زوڵ ئ
ــرد. ــەش ک ــی گ ــازادی گەلان ــری ئ ــدا و ئاگ هەڵ
بــەو شــێواز کۆتایــی بــە زوحــاک هــات و ئــەو رۆژە 
بــوو بــە جەژنــی گەلان. هــەر بۆیە لــەو کاتــەوە ئاگر 
ــە ســەمبولی ســەرکەوتن. ــوو ب ــی کــورد ب ــۆ گەل ب
ــی زۆر  ــتان دا بەرخۆدان ــە کوردس ــەوەش ل  دوای ئ
کــراون و نێویــان لــە دەفتــەری مێــژو دا نووســراوە 
ــی  ــەر گەل ــم و زۆرداری لەس ــانیش زوڵ ــەڵام دیس ب
ــەورۆز  ــوو ن ــژ ب ــوە. ســاڵانێکی درێ ئێمــە هــەر هەب
ــک  ــت و زۆری تاری ــەر زەخ ــتان دا لەب ــە کوردس ل
پەرەســتان رەنگــی کــەم ببــوو. کەســێکیش پــڕ بــە 
دەم نەیدەتوانــی کــە بڵێت کــوردم و دوای ئەو هەموو 
ــۆ  ــەر ئاپ ــوو، ڕێب ــە هەب ــەی ک ــی و ترس ــێ هیوای ب
ئــەو هیوایــەی لــە دڵــی هــەر کەســێک دا زینــدوو 
ــە دەســتی پێکــرد  ــە تێکۆشــینێکی ک ــردەوە و ب ک
گەلــی کــوردی ســەر لــە نــوێ ژیانــدەوە هــەر وەکوو 
ــەوە. ــین دەبێت ــوێ ش ــە ن ــەر ل ــک س ــۆن دارێ چ
بــە چالاکــی شــەهید مەزڵــوم دۆغــان، لــە شــەوی 
نــەورۆزی ســاڵی ١٩٨٢ لــە بەندیخانــەی ئامــەد، کــە 
ئاگــری بــەردا جەســتەی خــۆی، ئاگــری نــەورۆز بــۆ 
ــە  ــۆوە و ب ــوێ گەشــتر ب ــە ن جارێکــی دی ســەر ل
ــرد.  ــرۆز ک ــەورۆزی پی ــی ن جەســتەی خــۆی جێژن
ــە  ــدەم پێناس ــوو کاوەی هەم ــوم وەک ــەهید مەزڵ ش
ــاو  ــە ن ــە ســه مبولی بەرخــۆدان ل ــت و بۆوەت دەکرێ
ــان  ــەی دەی ــش وێن ــتی وی ــورد دا. پش ــی ک گەل
ــوتاندنی  ــە س ــە ب ــە ک ــان هەی ــەنگی دیکەم پێش

جەســتەی خۆیــان ئاگــری نەورۆزیــان پیــرۆز کــرد 
و زۆرتــر گەشــاندییانەوە. بــۆ وێنــە شــەهید زەکیــە 
ئاڵــکان، شــەهید ڕەهشــان دەمیــرل، شــەهید ســەما 
یوجــە و هەروەهــا چەندیــن قارەمانــی دیکــەش کــە 
ــە ســەمبولی  ــوون ب ــە نێــو گەلــی ئێمــە ب ــەوڕۆ ل ئ
بەرخــۆدان و پێشــەنگی گەلەکەمــان. ئــەوەش ئــەوە 
نشــان دەدات کــە گەلــی ئێمە لــە مێــژوی دێرینەی 
خۆیــەوە هەتاکــوو ڕۆژی ئــەوڕۆ، ناحەقــی و زوڵمــی 
ڕاوەســتاوەتەوە   بەرامبــەری  و  نەکــردوە  قەبــوڵ 
داوەتــەوە. خۆیــان  جوابــی  تێکۆشــان  بــە  و 
ــە  ــە ل ــانی ئێم ــەر ش ــە س ــە دەکەوێت ــەوەی ک ئ
ئــەو  بیرهێنانــەوەی  دا، هــەردەم  نــەورۆز  ڕۆژی 
قارەمانانەیــە و پێویســتە هــەردەم بــە ڕێــگای وان دا 
بڕۆیــن و مەشــعەلی ئاگــری دەســتی وان بگەیەنیــن 
ــری  ــی ئاگ ــە ڕوح ــان و ب ــی داهاتووم ــە نەوەکان ب
نــەورۆز هەمــوو تاریکییــەکان ڕونــاک بکەیــن و 
ــن  ــەرگەل نەهێڵی ــە وڵات و س ــم و زۆرداری ل زوڵ
و بــە ڕوحــی نــەورۆز لــە دەوری یەکتــر کــۆم 
ببیــن و هــاوکات لەگــەڵ ڕێبــەری گەلەکەمــان 
نــەورۆز پیــرۆز بکەیــن.  ئاپــۆ جێژنــی  ڕێبــەر 
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ــەو  ــی ل ــلام بین ــوو، کاتێــک گری ــەم ٦ســاڵ ب تمەن
کاتــە چاوەکانــم شــۆک مابــوو. بــێ دەنــگ دەهاتمــو 
ــرد  ــان دەک ــان کاری ــاڵان هەمووی دەڕۆییشــتم. هە    ڤ
ســەرقاڵ بــون لە نــاو کار دا ولەگەڵ یەکــدا، جارجار 
ــک  ــرد، کاتێ ــم دا دەک ــان لەگەڵ ــە لام و یاری دهاتن
ــزاران  ــک دا ه ــەر گوتنێ ــە ه ــرد ل ــەیان دەک قس
شــێعر و ئــاوازی تێــدا بــوو. هەســتێکی زۆر جــوان 
لــە ناخمــدا دروســت دەبــوو, خەریــک دەبــوم کــە 
ــان،  ــان، گوتنەکانی ــوم، عاشــقی جلەکانی عاشــق دەب
ــەو  ــەن. ل ــەم دونیای ــە فریشــتەی ئ ــوت ئەوان دەمگ
ــم  ــک، گوت ــە هەڤالێ ــرد ل ــیارێکم ک ــەدا پرس کات
ــلاکان فریشــتەکانی  ــەرە و گری ــۆ پێغەمب ــەر ئاپ ڕێب
ــی  ــە پێکەنیــن و گوت ــۆن، دەســتی کــرد ب ڕێبەرئاپ
ڕاســتە منیــش دەکەومــە نــاو فکــر چــاو لێدەکــەم 
هەموویــان لــە نــاو یەکــدا پاک و بــە هێــزن وماندوو 
ــە ڕۆژ  ــن پیش ــزە و دەتوان ــتیان بەهێ ــن و هەس ناب
تەحلیــل بکــەن بــە دڵنیایــەوە وایــە. شــۆک مابــوم 
ــگای  ــی ڕێ ــاو خەیاڵ ــە ن ــووم کەوتم ــگ ب ــێ  دەن ب
ــازادی، دەمگــوت بڵێــی ڕۆژێــک ببــم بــە گریــلا.  ئ

ــەوە و دوای  ــاڵان مام ــە لای هەڤ ــەک ل ــۆ ماوەی ب
چەنــد کاتژمێــر ڕۆییشــتم بــۆ مــاوەی چــەن ســاڵ 
ــەوە  ــەو خەیاڵ ــەردەم ب ــەڵام ه ــی ب ــلام نەبین گری
ــە ١٣ســاڵ جارێکــی  ــوو ب ــم ب ــا تمەن ــام. هەت دەژی
ــەو  ــوم کــە ئ دی هەڤاڵــم بینینــەوە زۆر دڵخــۆش ب
شانســەم هەبــوو. پرســی زۆریــان لێــم کــرد گوتیــان 
ــە  ــم باش ــی گوت ــان بێ ــە گەڵم ــە ل ــدە ک ــن ب بەڵێ
ــەوە،   ــاڵ نەمبینین ــاوەی ٥ س ــۆ م ــت، ب ــن بێ بەڵێ
دەبینــی،  زۆرم  خەونــی  ٥ســاڵدا  مــاوەی  لــەم 
ــە  ــز( هات ــەکینە جانس ــارا )س ــەهید س ــک ش جارێ
خەونــم لــە شــارێکدا بویــن ئــەو شــارە زۆر جەنجــاڵ 
بــوو، وەکــوو ئــەوەی کــە شــۆڕش کرابێــت. شــەهید 
ــۆ لای  ــە لای جــادە ڕاوەســتابوو ڕویشــتم ب ســارا ل
گووتــم هەڤــاڵ لێــرە چــی دەکــەی مەگــەر شــەهید 
نەبــوی؟ گوتــی نــە مــن شــەهید نەبــوم هەرلــە ژیان 
ــگادا  ــە رێ ــە، ل ــۆ چلچەم ــەوە ڕۆیشــتین ب دام. پێک
هەڤــاڵ ســارام لــێ ون بــوو. هەرچەنــد لــە شــوێنی 
ــم  ــە خەیاڵەکان ــک ل ــەوە. یەکێ ــەڕام نەمدەبینی دەگ
ــوو  ــووە. دەم تێپــەڕ دەب ــاڵ ب هــەردەم دیتنــی هەڤ
هــەر بــەو خەیاڵــەوە دەژیــام و کاتێــک دەڕۆیشــتم 

پێکهێنانی
خەیاڵی
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ــاو چ  ــەم دەکــرد لەن ــەو گەل ــۆ ناوشــار ســەیری ئ ب
ــە خۆمــم دەمگــوت کــە  ــان دەکــەن ب تاڵیەکــدا ژی
مــن بۆچــی لێــرەم بــۆ ناتوانــم هیچ شــتێک بکــەم. 
ــۆی  ــە ه ــک ب ــرد گەنجێ ــەیرم دەک ــەک س لەلای
ســەختی ژیــان دەســتی بــە مــواد فرۆشــتن کــردوە،  
ــە  ــەوە ژن  وجــەوان دەســتییان ب ــی دیک ــە لایەک ل
کێشــانی مــادەی هۆشــبەرکردووە و بە ناوی عەشــق 
هــەزاران تەجــاوز دەکــەن و زۆرێــک لــە ژنــان 
ــان دەکــوژن. ســەیری  ــەر زەخــت و زۆری خوی لەب
ــان  ــاران گیانی ــە ب ــر گول ــە ژێ ــرد ل ــم دەک کۆڵبەران
ــی  ــم نەحەق ــرە بمێن ــەر لێ ــەن ئەگ ــت دەک بەخ
دەکــەم پێویســتە بچمــە نــاو ڕێــزی تێکۆشــانەوە و 
ــم و داگیرکەرییــە شــەڕ بکــەم و  ــەو زوڵ هەمبــەر ئ
ــەم  ــن ڕزگار بک ــر دەســتی دوژم ــە ژێ ــان ل هەمووی
ــن.  ــازادی بژی ــە ئ ــە کــە ب ــی خۆیان ــان ماف هەمووی
ــۆم  ــە خ ــیارانەم  ل ــەو پرس ــتم ئ ــەردەم دادەنیش ه
ــەری  ــە چارەس ــوت ک ــەڕام و دەمگ ــرد و دەگ دەک
ــەوە  ــم بینی ــەوە. دوای ٥ســاڵ هەڤاڵان ــێ ببینم دەب
گوتــم کــە ڕێــگای چارەســەری ئــەو کێشــانە تەنیــا 
بەشــدار بوونــە و بڕیــاری خۆمــم دا و هەڤــاڵان زور 
ــاڵ  ــە هەڤ ــم ب ــەوە خەون ــەو ش ــون. ئ ــوش ب دڵخ
جەمــاڵ و ڕێبــەر ئاپــۆوە بینــی لەخەوەکەمــدا 
ــی  ــرت وگوت ــتمی گ ــات دەس ــاڵ ه ــال جەم هەڤ
ــە دوات  ــم ب ــر دێ ــد ڕوژی ت ــن دەڕوم چەن ــەوە م ئ
دا و ڕێبــەر ئاپــۆ وەکــوو نورێــک دەهــات و دەچــوو، 
چــاوم لێدەکــرد و پــی دەکەنــی لــە نــاو خــەودا زور 
گریــام، دایکــم هــات وخەبــەری کردمــەوە وگوتــی 
ــرد  ــۆی ک ــوە؟ منیــش باســی خەونەکــم  ب چــی ب
ــارم  ــم بڕی ــە گووت ــوو ک ــۆش ب ــش زۆر دڵخ وئەوی
داوە. گوتــی بچــۆ وڵاتەکــەت و گەلەکــت ڕزگار 
بکــە وببــە جیــگای شــانازی بــۆ گەلەکــەت. لەگــەڵ 
ــگا و ماڵاواییــم لێیــان  دایکمــو باوکــم کەوتینــە ڕێ
کــرد وڕۆییشــتم بــۆ لای هەڤــاڵان ڕێــگای ئازادیــم 
ــازاد دەکــرد.  ــە کۆترێکــی ئ ــەر، هەســتم ب ــە ب گرت
گوتنێکــم بیرهاتــەوە کــە دەڵــی بــەرو ئاســۆ بــەرەو 

ــم چــەک  ــووە. ئێســتا گریلایەک ــم گرت ــی باڵ ڕوناک
ــۆ گەلەکــەم،  هەڵگــری وڵات و تێکۆشــان دەکــەم ب
گریلایەکــم عاشــقی ڕێــگای ئــازادی، دەخوێنــم 
ــۆ  ــم ب ــگاو دەنێ ــتان وهەن ــازادی کوردس ــاوازی ئ ئ
ئــازادی جەســتەیی ڕێبــەر ئاپــۆ، بــۆ ئــەو ڕێبــەرەی 
کــە دەبێژێــت« مــن خیانەتــم بــە خیاڵــی منداڵــی 
ــی  ــە خەیاڵەکان ــەت ل ــەوەی خیان ــرد، ئ ــۆم نەک خ
ئــازادی.  بــەرەو  دەچێــت  نــەکات  منداڵــی 
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دیــار کردنــی خاڵێــک لــە پێشــە ڕۆژ دا کــە 
ــراوە،  ــاری ک ــەی دی ــەو خاڵ ــە ئ ــتن ب ــۆ گەییش ب
ــراو  ــاری ک ــی دی ــردن. خاڵ ــە ک ــەت دێت حەرەک
: هــەدەف، دێتــە واتایــەک کــە ئارمانــج ئێمــە 
دەداتــە حەرەکــەت کــردن. لێگەڕیــن، هەڵبــژاردن، 
رەد کــردن و پەســەند کــرن، بڕیــار گرتــن، پڕاتیــک 
کــردن و بــە ئەنجــام گەیانــدن. ڕۆژێــک مەجنــون 
ــای دا تێپــەڕ  ــە پەن حــەرز دەکۆڵێــت و کەســێک ب
ــی  ــۆ چ ــون ت ــێت: مەجن ــی دەپرس ــت و لێ دەبێ
دەڵێــت  و  دەداتــەوە  وه ڵام  مەجنــون  دەکــەی؟ 
ــەری  ــەس س ــەو ک ــم ئ ــی دەگەڕێ ــە لەیل ــە ل ک
دەســوڕمێت و دەڵێــت کــە مەجنــون شــێت بــووە. 
لێــرە دا ئــەوە نشــان دەدات کــە مەجنــون لــە پێنــاو 
ئاڕمانجەکــەی دا کــە لەیلێیــە هــەر کارێــک دەکات 
و بەڵکــو بــۆ وی دەژیــت و حەرەکــەت دەکات.
ــێ  ــن، ب ــج بی ــەدەف و ئاڕمان ــێ ه ــە ب ــک ئێم کاتێ
ــەدەف  ــێ ه ــە ب ــەر بۆی ــن ه ــش دەبێ حەرەکەتی
ژیــان ناکرێــت. هــەر زیندەوەرێــک لــە گــەردون دا 
ــرۆڤ،  ــا م ــرە ت ــەوە بگ ــە گیایەک ــە ل ــی هەی هەدەف

لــە  غەریزەیــە  گرێــدراوی  ئــاژەڵان  هەدەفــی 
ــتیەکانیان،  ــان پێداویس ــک هێن ــی پێ ــەر ئەساس س
ــج  ــە ئاڕمان ــدراوە ب ــەر گرێ ــش ه ــی مرۆڤەکانی ژیان
ــە  ــاژەڵان ئەوەی ــەڵ ئ ــرۆڤ لەگ ــاوازی م ــەڵام جی ب
دا  غەریــزە  لــە  هەیــە  فکــری  هێــزی  کــە 
ســنوردار نامێنێــت. بــە هێــزی فکــر کردنــەوه 
ــە  ــی ئێم ــن وهه ده ف ــه ده ب ــان ئاقلان ئارمانجه کانم
سیاســی، کلتــووری، ئابــووری، کۆمەڵایەتــی دەبــن.
ــە رێــگای جۆراوجــۆر)  سیســتەمی ســەرمایەداری ب
وەکــو شــەڕی تایبەتــی دەوڵەتان( هــەوڵ دەدات کە 
ئارمانجــی ئێمــە بــە ئارمانجە غەریــزی و مادیەکانەوە 
ــان  ــن کۆمەڵگەکەم ــا بتوان ــکات. هەت ــنووردار ب س
ــی  ــرن و ئارمانجەکان ــان بگ ــی خۆی ــن چەنگ ــە ب ل
تەبەقــەی سەردەســت و دەســەڵات دار پێــک بێنــن.
ــن  ــز دەکەێ ــە هێ ــان ب ــک ئارمانجەکانم ــە کاتێ ئێم
خۆمــان لــە گــۆر ئارمانجەکانمــان بــە هێــز و 
دەوڵــەت  چەنــد  هــەر  دەکەیــن.  رێکخســتن 
بــە زەخــت و زۆر وەک لــە ئێــران و رۆژهڵاتــی 
کوردســتان دا بــە قەتــل کردنــی خەڵــک لــە 
ــی  ــی چالاکوانان ــێدارە دان ــە س ــە و ل ــاو کۆمەڵگ ن

کەسێکی 

بێ ئامانج، کەسێکی 

بێ ڕوحە

باهۆز لەشکەرباهۆز لەشکەر
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مافــی مــڕۆڤ کــە نموونەیــەک لــەو زەخــت و 
ــتێت  ــە راوەس ــەری ئێم ــان دەدات بەرامب زۆر نیش
بــە  ســەرکەوتن  و  دەکەیــن  پێداگــری  ئێمــە 
بــۆ  وەکــو  ئارمانجــەکان  و  دەخەیــن  دەســت 
دێنیــن. پێکیــان  کــردوون  دیارمــان  خۆمــان 
ئارمانــج راســتەو راســت لــە ســەر ژیــان کاریگــەری 
دەکات، بۆیــە سیســتەمی ســەرمایەداری دەیهەوێــت 
ئارمانجەکانمــان ســنور دار بــکات تا بتوانی شــێوازی 
بگۆڕێــت هــەر کەســێک فریــو بــدات بکشــێنێت بــۆ 
ــادی  ــی م ــە ژیان ــادی، ک ــی م ــان ژیان ــک هێن پێ
خســتۆتە بــن پــوڵ، هەتــا ئێمــە ئارمانجمــان پــوڵ 
بێــت و ئارمانجــی ئێمــە ژیانــی مــادی بێــت و 
بــۆ ژیانــی مــادی پــوڵ پێویســتە، گوشــیەکوو 
و ماشــێنێک، مالێکــو و دوکانێــک، هاوڕێیەکــوو 
هاوژینێــک هه بێــت بــۆ ئــەوەی دەبێــت نۆکــەری و 
کۆیلایەتــی پــوڵ بکەیــن لــە مێــژوو دا نمونــە هەنــە 
کــە بــۆ گۆڕانــکاری ژیــان، هــەدەف و ئارمانجــەکان 
دەگــۆڕن بــۆ وێنــە حەزرەتــی محەممــەد کــە ١4٠٠ 
ــوو  ــه ســەردەمێکی دا ب ــی دەکــرد ل ســاڵ د.ز ژیان
کــه ژیانــی عەڕەبســتان ئــەو ســەردەمەی لــه رۆژی 
ئــەوڕۆ دا بــه ســەردەمی نەزانتــی عەرەبســتان 
ــە  ــەد کەوت ــی محەمم ــت. حەزرەت ــە دەکرێ پێناس
فەرقــی ئــەوە کــە ژیــان بــە ئــەو شــێوازە هەڵەیــە 
ــەوەی کــرد  ــی ئ ــە ئینســانیەتە هــەوڵ دان و دوور ل
ــە  ــەڵاتدارێک ک ــەر و دەس ــە پەیک ــەوە ل ــە پاڕان ک
ــەر  ــگا راب ــە ســەر کۆمەڵ ــەوە ل ــە پشــتی پەیکەران ل
ــان،  ــێوازی ژی ــکاری ش ــۆ گۆڕان ــت. ب ــرا بگۆرێ دەک
بــۆ  ئەســاس گرتــن و گۆڕینــی  ئارمانجەکانــی 
ــە ئیمــان ودونیــای دوای مــردن.  کــە  ئینســانی ب
ــان  ــە ئیم ــی ب ــە مرۆڤ ــەو ئارمانج ــۆ ئ ــتن ب گەیش
دەبێــت چــۆن بێــت پێناســە کرابــوو. بــەو شــێوازە 
بــوو.   دیــار کــرد  ژیانــی  و شــێوازی  ئارمانــج 
ــەک  ــۆڕ ناکۆکی ــە گ ــت ل ــە دەبێ ــەوڕۆ دا ئێم ــە ئ ل
کــە لــە ژیــان دا دەر دەکــەون رێــگای راســت 
ــەر  ــن، رێب ــار بکەی ــان دی ــی خۆم ببینیــن و هەدەف

ئاپــۆ کاتێــک لــە منداڵــی دا نەیــان دەهێشــت کــە 
ــەی  ــکات، بنەماڵ ــی ب ــد هاوڕێت ــی گون ــە منداڵان ب
ــەر  ــتی رێب ــە دەس ــان نەدەدان ــداڵان، منداڵەکانی من
ــۆ  ــوو. رێبەرئاپ ــۆی ناکۆکــی ب ــە ب ــۆوە، هــەر بۆی ئاپ
لــە ســەرئەو بابەتــە دەڵێــت: )نەیاندەهێشــت زۆر و 
بــە دڵــی خــۆم لەگــەڵ منــداڵان یــاری بکــەم. لــە 
راســتی دا بــە جۆرێــک ئــازادی نەبــوو. یــاری ئێمــە 
منداڵانــەو ســادە بــوون، شــەڕ نەبــوو. یــاری وەکــوو 
چــوون بــۆ ســەر شــاخ، رێپێــوان، کــۆم کردنــەوەی 
ــوو  ــدە هەم ــی باڵن ــەوزی و راو کردن ــەران وس زەعف
هەوڵدانمــان بــۆ ئەوانــە بــوو. لــە دەســت پێکــدا بــە 
ــەڵام  ــاری ب ــاو ی ــاندە ن ــم دەکش ــەت منداڵان زەحم
ــەر وەک  ــن . ه ــان دەهات ــداڵان بۆخۆی ــر من دوات
گوتــم ئــازادی لــە منداڵییــەوە دەســت پێــدەکات(. 
بــەوە رێبەرئاپــۆ هاورێیەتــی بــە شــێوازی  دروســت 
ــۆ چــوو  و خاوێــن پێــش خســت.کاتێک رێبــەر ئاپ
ــوردی قســە  ــی ک ــە زمان ــی ب ــەب نەیتوان ــۆ مەکت ب
بــکات و فێــر ببێــت ناکۆکــی بــوو ولــە بەرامبــەری  
ــی  ــەر گەل ــە س ــە ل ــاید ک ــیۆن و ژینۆس ئاسمیلاس
کــورد بــوو راوەســتا و هەدەفــی دیــار کــرد. رێبــەر 
ئاپــۆ دەڵێت)ئێســتاش لــە بیــری مــن دایــە .لــە بــن 
ــەم  ــتبووم. قس ــەوت دانیش ــواری مزگ ــێبەری دی س
دەکــرد کــە پیاوێکــی پیــر ســەری گەڕانــدەوە 
ــە وەک داری  ــن ئێم ــوڕی م ــوت: ک ــی گ ــە من ب
ــی دیســان ئێمــە بژیێنیــەوە( ــۆ دەتوان ویشــکین، ت
رێبــەر ئاپــۆ ئــەو دارە ویشــکە کــە پێناســەی گەلــی 
کــورد دەکات هەدەفــی گــرت و هەوڵدانــی ئەوەی دا 
شــینی بکاتــەوە و ســەر لە نــوێ ژیان بداتــەوە، وەک 
ئــەوەی چــۆن دەبێــت داری ویشــک شــین بکەیــەوە 
ــی  ــەرد شــین بکــەی، گەل ــە ســەر ب ــول ل ــان گ ی
ــە فکــری  ــردەوە. ب ــەو شــێوازە شــین ک ــوردی ب ک
ــوازی  ــک و ئازادیخ ــک، ئێکۆلۆژی ــی دێموکراتی نوێ
ژن،  هەمــوو ژیــان، هەوڵــدان، بەرخــۆدان، تێکۆشــانی 
تاســەرکەوتن. هەدەفەکانــی  خزمەتــی  خســتە 
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گه نــج و خوه نــده وان وه کــوو پیکهاته یەکــی ســەرەکی کۆمەڵگــە رۆڵــی دیاریکەریــان 
هەیــە لــە تێکۆشــان و شۆڕشــی گەلانــدا، زۆربــەی کات چالاکبوونــی گەلێــک 
ــت. ــی دەپێورێ ــدە ڤانەکان ــی گەنجــان و خوێن ــە چالاکبوون ــەک ب یاخــود کۆمەڵگەی
چونکــە گەنجــان ماتــەوزه ی کۆمەڵگــەن، ئــەو وزەیــەن کە هێشــتا خەرج نە کــراون و 
ئامــادەن بــۆ وەرچەرخــان بــەرەو کار و وزەی دینامیکــی، هــەر ئەم وزەیەیــە کە گەنج 
لــە ناخــەوە دەکۆڵێنێــت و هانــی دەدا بــۆ تێکەڵاوبوونێکــی بــێ ســنوور لــە گــەڵ ئــەو 
دەوروبــەرەی کــە تێیــدا دەژی و زۆربــەی کاتیــش هەوڵــدەدات شــتی نــوێ بئافرێنێت.
ــان  ــێت و تاقی ــتێک بناس ــوو ش ــەز دەکات هەم ــە ح ــە ک ــەو خولیایەی ــوون ئ گەنجب
بکاتــەوە، بــەڵام ناخوازێــت هەمــوو شــتێکیش وەکــو هەیــە پەســندی بــکات 

گەنجێتــی قۆناغێکــی زێڕینــی ژیانــی هــەر تاکێکــە، 
بــە شــێوەیەک کــە تــەواوی پێکهاتەکانــی کۆمەڵــگا 
خوازیــاری درێــژەدان بــەو قۆناغــە، خواســت و هیــوا 
و خەیــاڵ کــردن کــە تایبەتمەندەکانــی گەنجێتیــە 

روو لــە کــز بــوون و پــو کانــەوە دەکــەن.
لــە راســتی دا گەنجێتــی هێــزی بەدیهێنانــی خەیــاڵ 

ئاواتەکەنە. و 

شەهید هەڵمەتشەهید هەڵمەت

شەهید باران ماوەشەهید باران ماوە
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 Jiyana rast şaş
nayê jiyan kirin

Felsefeya Rêbertî jiyana Rêbertî bi xwe ye. Rêber Apo şoreş û zayî-
na ku di xwe de çêkirî bi hemû mirovahiyê re parve kir û rêyeke nû 
pêşkêş kir. Rêber Apo dibêje: Min tûrikek ji dîrokê da pişta xwe.
Di vî tûrikî de çi heye? Mîrateya mirovên egîd û camêr heye. Xwedî 
derketina çanda jin dayîka xwedawend û qêrîna wê ya hezarê salan 
heye. Hezkirina mirov û xwezayê heye. Di vî tûrikî de dahatiyek tijî 
êş a civakê heye. Dîsa serhildan û berxwedanî heye.
Em dibêjin Rêbertî, lê Rêbertiya çi? Rêbertiya azadî û heqîqetê. Ev 
feraset di Rêber Apo de bê dawiye. “Wê wisa neyê jiyan kirin” Rêber 
Apo bi vê dest bi lêgerîna azadî û heqîqetê kir. Dema mirovek bêje 
wisa nayê jiyan kirin, ev pirs derdikeve holê: Em çawa bijîn? Dema 
ev pirs pêşket û şûnde lêgerîna rastiyan derdikeve holê. A rast, a 
baş çi ye ev milê felsefeya etîk destnîşan dike. A xweşik çi ye ev jî 
milê felsefeya bi awayekî îdeolojîk tijîkirî û kir rêgezek bingehîn a 
bîrdoziya azadiya jin Rêber Apo ye. Dîsa dîrok, huner wêje û zani-
sta ku ne li gorî rastî û berjewendiyên civakê ne red kir. Her redki-
rinek, ne pejrandinek, Rêbertî lêgerîna rêyeke alternatîf pêşxistiye. 
Pergala heyî û di nav de pêkhateya netew dewlet di cewherê xwe 

Rênas Evalan
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de dijî civvakê ye. Çi bi darê zorê çi jî bi warê îdeolojîk de bi exlaq û 
wijdana civakê dilîze û bi vê re jî wê bê politîka dihêle, yanê qadên 
ku civak tê de xwe bi xwe bi rêve bibe tîne wê astê ku namîne. Em 
binêrin di seranserî cîhanê re pareznameyên Rêber Apo deng ve-
dane, ji ber her nasnama bindest xelasiya xwe di fikrê Rêber Apo de 
dibînin çi jin, ciwan, çi netew û baweriyên cur bi cur ên ku azadî û 
wekheviyê dixwazin xwe li ser vê esasê rêxistin dikin. Manefisto tê 
wateya neqşe rê, di nav de îdeolojî, stratejî û paradîgma dihewînê. 
Bi van re girêdayî li hember pergala şaristaniya sermayedar alter-
natîf e. Emê her bi vê zanebûnê pareznameyên Rêbertî bixwînin, 
hewil bidin fêm bikin û li gorî vê jî tevbigerin. Pareznameyên Rêber 
Apo şoreşa zîhnî armanc dikin. Weke insan nasîna xwe bi xwe re 
bi gerdûnê re armanc dikin, bi hestên pak û xweşik jiyaneke rast 
û xweş pêşkêş dikin. Pareznameyên Rêber Apo mirovên çalak ava 
dikin û pêngavan didin destpê kirin. Bi taybet di du nasnameyên 
bindest de di heman demê de pêşengên civakê ne, yanî jin û ciwan-
an, lêgerîna azadiyê dide destpê kirin. lewma di nava pergala qirêj a 
modernîteya kaptalîst de ciwanên kurd çi red bikin û çi bipejrînin bi 
pareznameyan zelal û şênber dibe. Dîsa çand û nasnameya kurd ku 
dihat înkar kirin bi tekoşîn û keda 50 salî zêdetir bi xwe re encamên 
tijî nirx ava kir. Di gel de ferasetek, cewherekî azadiyê pêşxist, dîsa 
ev ked û tekoşîn bîrmendiyeke tolhildanê di ciwanan de pêşxist. 
Ev milên kesayetê ku werine xurt kirin. Ên ku armanc û doza wan 
mezin bin pêwîste tekoşîna wan jî mezin be. Dîsa ên ku li peyî şopa 
heqîqetê ne wê di fikir û jiyana Rêber Apo de sosyalîstiya rasteqîn 
bibînin.
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DI EZMANÊ WELATÊ MIN DE
EWRÊN TOLHILDANÊ DIGERIN

DI DILÊ MIN DE TU DIBÎ QÊRÎNA 
TOLÊ

DI EZMANÊ WELATÊ MIN DE
EWRÊN REŞ Û TARÎ DIGERIN

QÊRÎNA ÊŞÊN DILAN
BI BRÛSKEKÊ DIQÎRE

HOGIR Û HEVREYÊ MIN
TU HER BIBÎ EGÎDÊ WELATÊ MIN
TU HER BIBÎ CANGORIYÊ  DILÊ 

WELATÊ
BI NAVÊ KURDISTAN

HEZAR GORÎ
GELO TU DIBÎNÎ EZMANÊ WELATÊ 

MIN?
MIN DÎT!

MIN DI EZMANÊ WELATÊ XWE DE
HOGIR Û HEVALÊ XWE DÎT

MIN STÊRKA HERÎ DIBIRIQE DÎT
MAÇEKÊ DATÎNIM SER ENIYA TE
TU HER BIBIRIQÎ HEVREYÊ MIN

TU HER DI NAVA DILÊN BI NIRX DE 
BIJÎ

TU HER DI NAVA SERXWEBÛNA 
KURDISTANÊ DE BIBÎ

OXIR BE EGÎDÊ WELATÊ MIN
OXIR BE!!

Ji bo bî�ranî�na şehî�d Hogir Botan
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Rêberê min dema ez zarok bûm min her dibhîst ji we re digotin Apo. Li gel 
me jî ji birayê bav re dibêjin apo, min jî digot belkî hûn apê min in. Ji bo wê 
jî min dixwest bibim parêzer û we ji Îmralî derxînim.piştî ez mezin bûm min 
fêm kir ku hûn ne apê min in, hûn Rêberê min in. Raste ez nebûm parêzer, 
lê ez di dibistana we de perwerde dibînim ji bo bibim milîtanê we. Rêberê 
min, ez weke zarokeke Kurd ku zarokatiya xwe jiyan ne kiriye, di kenê we de 
zarokatiya xwe dibînim û jiyan dikim. Di fikra we de xwe nas dikin û bêhtir 
xwe nêzî we hîs dikim. Rêberê min xweziya çîçekek bûma li ber pencereya 
we, an jî çûkek bûma di nav destê we de bifiriyama ber bi azadiyê. Rêberê min 
hezkirina min ji we re mîna avê ye diherike, pir difikirim çawa pênase bikim, 
çiqas behis bikim jî kêm dimîne beramber ked û berxwedaniya we. Rêberê 
min xeyalê min xeyalê şehîda ye, we jî anî bû ser ziman, li ser sura Amadê 
hev du bibînin. Bi xeyalên şehîdan emê we hembêz bikin.

PARVE KIRINA BI ROJE�  RE
Vejî�n Jiyan
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